
 

  

  
  
  

  علم انسان كامل از ديدگاه ملاصدرا
  

  ∗∗پوراكبر ليلا                         ∗االله خادمي عين
  

  چكيده
ي  ائمه و )ص(ق آن پيامبرل كه بهترين مصداانسان كام، در فرهنگ اسلام

علم يكي از اين . باشد  ميالاهيات صف  واجامع اسم، باشند  مي)ع(ينمعصوم
  وذومراتب است و ي وجودعلم امري، ملاصدراز نظر ا. رود  به شمار ميصفات

.  بالاتري از علم برخوردار خواهد بودي مرتبهاز ، تر باشد ي كامل وجودهرچقدر
 علمي  ي مرتبهبالاترين  ، استي برخوردار وجود ي درجهانسان كامل كه از برترين 
 مراتب ر حركت جوهري دي سيله وانسان به، نظر صدرا را نيز داراست؛ زيرا از

 ي مرتبه، كه اينشود  عقلي نائل ميبه تجرد تام ، سرانجام، ي تعالي يافتهوجود
در  ، استقلب و عقل، خيال، ابزارهاي علم كه شامل حس. كامل است  انسان

 اين معارف مبتني بر  وكند حقايق علوم را ادراك مي، به بهترين نحو، انسان كامل
. گيرد  مي او سرچشمهالاهيز مقام قرب ا  وعنايات رباني است و الاهيموهبت 
به اذن ،  شئون هستي ي همهدر ، سيع بوده و علم انسان كامل بسياري گستره

تمام  از،  اتصال داشتهالاهيعلم هاي  سرچشمه  وبه خزائن  وخداوند حضور دارد
  .  آگاه استالاهيمراتب علم   ومخزون عالم غيبهاي  راز
  . عقل - 5 ،حيو - 4 ،ملاصدرا - 3 ،انسان كامل - 2 ،علم - 1 : كليديهاي هواژ

  

  مقدمه. 1
. اي برخوردار است يژه واز جايگاه، انديشمندان و  عرفاي انديشه  انسان كامل دري ألهمس

متفاوت هاي  يژگي وبا ذكر واند  مكاتب مختلف از زواياي گوناگون به آن پرداخته  ولذا اديان
اسلام اوج كمالات انساني به  در.  كامل ارائه دهنداز انساناي   نمونهاند براي او كوشيده
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آن بزرگواران به عنوان بهترين . اختصاص دارد )ع( معصوميني ائمهو  )ص(پيامبر اكرم

 انسان كامل را تجلي تام عرفاي مسلمان. برخوردارنداي  ويژه از منزلت، مصاديق انسان كامل
معتقدند   ودانند  مي به پروردگارترين موجود شبيه و ات اوصف  وامظهر اسم و حضرت حق

نازل كمال انساني را پيموده آخرين م، ي وجودكه انسان كامل كسي است كه در تمام ابعاد
 و چون از جامعيت  و صفات حق تعالي است ي همهشناخت ، اقع ولذا شناخت او در. باشد

 نيز شئون هستي و  مظاهري ي شناخت كليه وشناخت ، استي برخوردار وجودگستردگي
 بر. سازد  ميحق را در مظاهر متجلي ، استالاهي مطلق ي به دليل اينكه خليفه  وسته

 عوالم  ي همه مختصر از ي نسخه،  انسان كاملكند ميتأكيد همين مبناست كه ملاصدرا 
 جهان آفرينش را شناخته ي همه، اگر كسي بتواند او را به درستي بشناسد و هستي است

 اتصف  و بايد از هر جهت كامل باشدالاهي ي  كامل به عنوان خليفهرو انسان از اين. است
علم . علم استها  يژگي و يكي از اين. تماميت باشد و  كمال ي درجهدر اعلي اش  يوجود
همانند علم   و استالاهيبر اساس تفضل ، ترين صفت كمالي اوست  كامل كه اساسيانسانِ
شناخت   وهاي انسان كامل يژگي وآگاهي از. دگير تمام مراتب هستي را در بر مي، الاهي
مينه نظريات اين ز هايي كه در يكي از شخصيت. ي او اهميت خاصي دارد وجودابعاد

  ووي با تلفيق دو رويكرد عرفاني. ن شيرازي استألهيصدرالمت، ارزشمندي ارائه داده
فاي بزرگي چون به توصيف انسان كامل پرداخته است؛ به نحوي كه هم متأثر از عر، فلسفي

به ، سينا ابن  وهايي مانند فارابي پذيري از شخصيتهم با تأثير  وقيصري است وعربي  ابن
ي  وجودبرآنيم تا از ابعاد، در اين مقاله. پردازد  مياوهاي  يژگي وبيان  وتوصيف انسان كامل

گويي  اسخدرصدد پ و يژگي علم را از ديدگاه ملاصدرا مورد بررسي قرار دهيمو، انسان كامل
  :باشيم  ميسؤالات زير به

علم انسان ارتباط آن با   وندا ند؟ مراتب ادراك كداما ابزارهاي ادراكي انسان كامل كدام
انسان كامل در  و علما از ديدگاه ملاصدرا چيست و بندي انسان باشد؟ طبقه كامل چه مي

 از چه نوع علمي او  وگيرد؟ كيفيت علم انسان كامل چگونه است  قرار مي مرتبهكدام 
  ند؟ ا برخوردار است؟ منابع علم انسان كامل كدام

  

  علم از ديدگاه ملاصدراچيستي . 2
از كمــالات   وپيوسته با انسان است  وعلــم جاويدان بوده معتقد است زيباييملاصدرا 
 فيلسوفان پيش از ملاصدرا در مباحث .)397: ص، 7: ج، 34 (بـــاشد  ميروحاني انسان

  ذهني وجود را از نوع آن و  ار دادهعلم را به عنوان كيف نفساني مورد بحث قر، ذهني وجود
تعريف علم   در،اشارات در نمط سوم از كتاب سينا ابن. )144 - 140: صص، 9 (ندا هستدان
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از نظر  .)82: ص، 8 ( عبارت از تمثل حقيقت شيء نزد مدرك استءادراك شي: گويد مي

خيالي يا ، نوعي عرضي است كه با توجه به حسي و ري ماهويام  علم، مشاييي فلاسفه
علم  ملاصدرا اما ؛)108: ص، 45 (شود  مي عارض قواي مادي يا مجرد نفس،عقلي بودن آن

مشكك   ومراتب ذو وجودعلم همانند ،وي به نظر. داند  مي وجوداز سنخ  ورا منزه از ماهيت
  جاري وجوداحكامي كه بر است معتقدملاصدرا ). 294: ص، 3ج ، 35 ؛344: ص، 36 (است
حضوري و ي  واسطه بنابراين علم از افعال بي. باشد ادراك نيز جاري مي و بر علم، گردد مي

: صص، 3: ج، 35 (نورانيت براي انسان است  ونوعي تحقق براي نفس، در عين حال  ونفس
چنين . استيتش  آن عين ماه وجودعلم از حقايقي است كه، به نظر ملاصدرا). 299 -291

زيرا تعريف حدي ؛  ندارد وجودكردنشان مشخصامكان   وحقايقي غير قابل تعريف است
ي به ذات  وجودهمچنين چون هر. باشند  ميكه امور كلي  استفصل  ومركب از جنس

تر از  ؛ زيرا هيچ چيز معروفاستپذير   تعريفش به رسم تام نيز امكان،خويش متشخص است
 ، آن را در آغاز،عالمي و جداني نفساني است كه هر موجود زنده و حالت علم؛ زيراعلم نيست

 دشوار است كه به چيزي آشكارتر ،ي دارد وصفچيزي كه چنين. يابد  ميدر ذات خودش
و ها  پرده و به شرط سلب غواشي  علم راوجودوي . )278: ص، 3: ج، 35(شناخته شود

و ها  ي كه از شائبهوجود. )286 :ص، 3: ج، 35 (ي مجرد دانسته استوجودها  حجاب
هر اندازه علمي از و ) 286: ص، 3:  ج؛15: ص، 6: ج، 35 (هاي ماده به دور است كدورت

  . )297: ص، 3: ج، 35 (استتر  علم بودن نيز قوي  در،باشدتر  شوائب عدم خالص  وماده
 

  ابزارهاي علم انسان كامل. 3
اين قوا در انسان كامل به . قلب  وقلع، خيال  وحس: از ندا ابزارهاي معرفت عبارت

  حقايق علوم را ادراك،نحوترين  به كاملوي  به همين دليل.  دارد وجودشكلترين  كامل
  : دهيم  ميبه صورت مختصر توضيح ،ها  هريك از اين ابزاري حال درباره. كند مي
   حسي قوه .1. 3

از . يابد ميبهترين شكل درتصاوير را به   و كامل در حد كمال است حس در انسانِي قوه
 ،كه اين تأثير گردد در مواد جسماني مي  ويحس سبب شدت تأثيري  قوهكمال ، نظر صدرا
، حسي  قوه؛ زيرا گيرد مواد جسمانيه صورت مي  ومحاذات بين حس  وضع وبراساس

  وجرمانيهي  قوهخشوع  و تأثر مواد  وكه موجب انفعال تحريكي استي  قوهمساوي با 
  . )277: ص، 6: ج، 34 ؛341: ص، 36 (گردد  ميقواي بدناطاعت 

  تخيل ي قوه. 2 .3
  ه ـور حسي بـبراي تبديل ص ، استولاتـمعق  ورابط بين محسوسات كه لـتخيي  وهـق
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ي  قوه؛ اما كند  ميخيال عملي  قوه از طريق ،شيطان در غير امام. دارد  واسطه  نقش،عقلي

هرگز براي نفوذ شيطان   و را به طور كامل در دست داردخيالي  قوه ي سلطه، عاقله در امام
قدرت يابد كه در   ودر اين است كه آن قدر شدت تخيلي  قوهكمال . گذارد راهي نمي

  وهاي عقلي ادراك واسطه كليات را از  ومعقولات  و عالم غيب را مشاهده كند،بيداري
ين معنا كه همان عقلي كه معارف به ا. صداهاي نيكو را بشنود  وزيبا را مشاهدههاي  صورت

دهد كه با كلام   مي او ارائهه ب،حسي را به صورت شبحهاي  صورت، كند  ميرا بر او افاضه
 ليو  وهايي هستند كه نبي آن صورت فرشته  وگويند يسخن م، مطابق با آن معاني  وفصيح

، 6: ج، 34 (گردند ي مگذشته آگاه  واز حوادث آينده ،ها ي آن واسطه به  وبينند را ميها  آن
  . )342 - 341: صص، 36 ؛278 – 275: ص
  عقل ي  قوه.3 .3

 انسان داراي مراتبي است كه همگام با حركت جوهري ي عاقلهي  قوه ،از نظر صدرا
در پايان . عقل مستفاد  وعقل بالفعل، عقل بالملكه، عقل هيولاني:  رو به كمال دارد،نفس
 ادراك ي  به گونه،به ادراك حقايق عالم  وشود  مي متحدنفس انسان با عقل مستفاد، مسير
به عبارتي عقل انسان تا مرز . )207-202:صص، 36 ؛523-517:صص، 45(رسد  ميعقلي

از طريق ، پس از اتصال به عالم عقل اما ؛نقش ابزار معرفت را بر عهده دارد، عقل مستفاد
 اتحاد با عقل ي مرتبه همان  بهمرتاين . گردد  مي به منبع حركت مبدل،عقل مستفاد خود

 ي همهآن را مبدأ   وقدسيه تعبير كرده استي  قوهبه  ، قوهفعال است كه ملاصدرا از اين 
 بالايي قرار ي مرتبهعقل انسان كامل كه در . )421-420:صص، 3:ج، 35 (داند  ميعلوم
تعقل ي  قوه كمال ،ااز نظر ملاصدر. يابد مي مجهولات را در،ر اثر اتحاد با عقل فعالب ،دارد

  وشود  ميبه عقل اول متصل و است  مقربي  ملائكهي مشاهده  واتصال به مبدأ اعلا، انسان
اين . )278-277:صص، 6ج، 34 ؛342–341:صص، 36(كند شباهت كامل به آن پيدا مي

 به ، عقل هيولانيي بتواند از مرحله نفس ناطقه  تا حدي كه؛داراي مراتبي است فنا  واتحاد
 صورت  در اين. ها نيز محيط شود آن  بلكه بر؛عقل بسيط برسد و عقل مستفادي  رحلهم

 1» القدرةانا أنزلناه في ليل«،وي كه در شأن گردد ميها  دريافت و باره قابل تعقلات  يك،نفس

 با  و زيرا شأن نفس ناطقه اين است كه جميع حقايق را ادراك كند؛است صادق )1/قدر(
خواه اتحادي كه   و خواه اتحادي كه عالم عقلي مضاهي عالم عيني گردد؛اتحاد يابدها  آن

علم ،  زيرا عقل بسيط؛)335: ص، 22 (ندجوارح او گردا و  اعضي موجودات عيني به منزله
 معارف ي همهز ئحا، جامعيتش و نوريت و سعهجهت ي است كه از  وجوديعني ؛بسيط است
، 25(اجد است ومثتأثره ياه استثناي اسم را بالاهيي اجميع اسماي حسن و حقه است

  كه در اتحاد نفس با آن)350:ص، 3ج، 35(عقل بسيط كل معقولات است؛ زيرا )153:ص
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 و ي برتر وجه نفس به،)93:ص، 44 ؛44: ص، 9: ج، 35(شود  ميكه عقل فعال نيز ناميده

اي عقل  معقولات بري همه؛ زيرا )374: ص،3:ج، 35(شود  مي معقولاتي همه، تر شريف
 كه )377: ص، 43 (او مبدأ معقولات مفصله استو ) 488: ص، 3: ج، 35 (استبسيط ذاتي 

ي  وجوداتحاد ،ها  آنبا و يابد  مي عقول تفصيلي دستي همهبه ، نفس در اتحادش با آن
حقيقت ، ها رقائق برزخيه آن  وتمام حقايق عقلانيو ) 488:  ص،3: ج، 35 (نمايد  ميبرقرار
نسبت به   نفس،به اعتقاد ملاصدرا؛ زيرا )345: ص، 22 (گردند  مياجزاي ذات اواز   وانسان

ا تواند به مقامي ارتق  مي،در انتها  و مظهر است،نسبت به مافوق خود  و مصدر،مادون خود
پس چنين . )517: ص، 27 (مجردات يابد و ي بر ماديات وجود كلي سعيي يابد كه احاطه

به   وشود  مي)31/هبقر (2»كلها ءاعلم الآدم الأسم«كامل  و ممظهر تا و  علومي كسي خزانه
ملاصدرا در . )153: ص، 25 (گردد  االله ميي خليفه و رسد  ميلايت تكوينيه ومقام شامخ

  إذن تصير معقولهأ من شأنها ةن جميع الموجودات الطبيعيأ«: گويد اين باره مي  در،اسفار
بنفسه صالح  اما  وةتجريده عن الماد و بنزعه؛ اما يمكن أن يتصور في العقل  وما من شي إلا

: ج، 35( 3»الفعل بهصير معقولتغيره يعمل فيه حتي   ول من تجريدبعم لا هصير معقولتن لأ
معلوم او ا  اشيي همه و عالم شودا  اشيي همهشأن انسان اين است كه به ؛ زيرا )435: ص، 3

ا  اسمي همه انساني حائز حقايق پس ممكن است. صورتشان در عقل حاصل شود و گردد
 4» في امام مبينكل شيء« و الاهي يا اسمي همهچنين كسي كه مظهر تام . شود

 . )588 - 587: صص، 27 (گردد  ميامام  و تعبير به انسان كامل،از آن، شود) 12/يس(
  قلب ي  قوه.4 .3

 را آبادان نمودهاست از كالبد كه خداوند آن اي  ترين محدوده شريف و قلب آدمي برترين
 ،زيرا فيض روح انساني ؛محل تابش انوار خود قرار داده است و جايگاه اختصاصي روحو 

قلب . گردد  به ديگر مواضع بدن جاري مي،آني  واسطه سپس به، نخست به قلب فرود آمده
از اي  گنجينه  قلب،همچنين از نظر ملاصدرا. )78: ص، 45 ( استالاهي معرفت ي خانه

البته . )501 - 499: صص، 1: ج، 42 (خزائن ملكوت است ازاي  خزينه و الاهياي ه گنجينه
بلكه مراد  ؛ عضو عضلاني صنوبري شكل نيست،لازم به ذكر است كه منظور ملاصدرا از قلب

صول  وقلب راه  وي،به اعتقاد. )357: ص، 1: ج، 42 ؛27: ص، 45 (از آن روح انساني است
 راه رسيدن به معرفت امور محسوس گوش و طور كه چشم نهما ؛ استبه علم كشفي باطني

كه در آغاز   استقلب جوهري روحاني ،وي از نظر. )30: ص، 33 (باشند علم حصولي ميو 
 و مانند آن است كه در پايان اين عالم  وملكوت است و متوسط بين دو عالم ملك، خلقتش

پس قلب مانند . پذيرد  مياثر و  انفعال،آغاز آن عالم قرار دارد كه از آنچه بالاتر از آن است
هيچ گاه   وگردند  ميشان موجود هاي مثالي  انواع مخلوقات بر صورت،زميني است كه در آن
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موضوع حالات  و ادراكيهاي   قلب انسان محل پديدهبنابراين. باشد خالي از صورت نمي

 افعالي است ي  برانگيزانندههايي كه اراده و ها خواست: ند ازا اين حالات عبارت و نفساني است
 و پذيري استاثر و  پيوسته در دگرگوني،قلب از اين آثار  ودنشبا  ميكه در توانايي انسان

. يا شيطاني  است خواطر است كه يا رحماني،شود  ميترين اثري كه در قلب حاصل كوچك
 )الهام( تهخاطري از فرش: در قلب دو خاطر است: فرمودند )ص (به همين دليل پيامبر اكرم

بيم از  كه )وسوسه(خاطري از شيطان  و گواهي به حق است و نيكي و نويد خيركه 
) 39: ص، 67: ج، 54 (نيكي است و داشتن از خيرباز  وانكار حق و حكم به شر و نيازمندي

من ميان دو انگشت از انگشتان خداوند ؤقلب م: فرمود) ص( پيامبر اكرم،به همين دليلو 
 ،داراي مناسبت بيشتري با اوست و  آنچه سزاوارتر،كه بر قلب تا آن است ن در گردشارحم

انتقال بر بيشتر اهل ايمان غالب  و اين گردشو ) 40-39:صص، 67: ج، 54( غلبه نمايد
، حزب شياطين با  واولياست  وهميشگي با حزب فرشتگان شأن پيامبران پايداري و است

قلب  همچنين ملاصدرا. )246 -244 -402: صص، 1:ج، 42(منافقين است و حال كفار
، 42 (شود  ميبا معقولات متحد  وعقل بالفعل، داند كه با حكمت  ميرا جوهري عقلي انسان

 ي مرتبه  اولي مرتبه.  انسان را قلب ناميده است وجود دومي مرتبهوي . )357: ص، 1: ج
كند   مي دوم نزولي تبهمر عقل به ي مرتبهافعال انسان در مقام ظهور از . عقل انساني است

: ص، 37 ( عقل استي مرتبه از ،تصوير حقايق نازلهي  مرحله يعني ، قلب اوي مرتبهكه 
  دو،در ادراك معاني و كند  مي را دركلب معاني مجردق، محققاندر نظر برخي . )129

 ،ندك  مي به صورت مفهوم كلي ادراك،آنچه عقل از دور كه تفاوت اول آن: عقل دارد تفاوت با
ي  وجودي  كه داراي سعهنمايد  مشاهده مي به عنوان موجود شخصي خارجي،او از نزديك

 از ادراك بسياري از حقايق ،كه عقل به دليل انحصار در درك مفهومي تفاوت دوم آن ؛است
 جزئي عالم نيز آگاه و  بر بسياري از اسرار كلي،قلب به دليل ادراك شهودي؛ اما عاجز است

 نوبت ،تحليه  وتجليه و بعد از تخليه  وآيد  مياز مراتب عقل عملي به شمارقلب . گردد مي
  . )300- 299: صص، 20 (رسد شهود مي و به فنا
پاك ها  قلب او از زنگار  ورها شدها   هنگامي كه نفس انسان از حجاب،نظر ملاصدرا از
 در. كند ده مي را به تمامه مشاه وجودهيأت و آن متجلي شده صورت عالم ملك در، گرديد

. )371:ص ،37(زمين استو ها  يابد كه عرض آن معادل آسمان  خود را بهشتي مي،اين حال
  وكننده دريافت، ي وجودي مرتبهبه ، ارزش معرفتي شناخت شهودي، عرفاي اسلامي از نظر

نفساني   وشيطاني، ملكي، القائات دروني را به روحاني به همين دليل. بستگي دارد كنندهاالق
كه برخي از  شهود داراي مراتبي است ،ها  آناز نظر. )281:ص، 1ج، 11(كنند تقسيم مي

بدين ترتيب كه شهود جزئي يا صوري  ؛ناپذير استبرخي خطا  ومراتب آن خطاپذير
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راهي : گويد باره مي جوادي آملي در اين. شهود كلي يا معنوي مصون از خطاست و خطاپذير

 و عظام ياشود كه انبي  حقايق كليآن نجر به شهود  اگر م،شود كه توسط قلب طي مي
زيرا ؛ نخواهد رفتها   آنهاي احتمال خطا در يافته، شاهد آن هستند )ع( معصوميني ائمه
حداكثر . آن نشئه راهي نيست شيطان را در و  حقيقت ناب استي  مخلصين نشئهي نشئه

عالم طبيعت  و  اين عوالممشاهداتي كه مربوط به. همي استو  وتجرد شيطان تجرد خيالي
 ،فهم مفاهيم اولي عقلي و شهود حقايق سعي. گيرد  ميمعرض دخالت شيطان قرار  در،باشد

معصومين داراي شهود قلبي به . )314 - 313: صص، 20 ( معصوم از خطا است،همگي
 شناخت شهودي داراي مراتبي است كه از. )316: ص، 20 (عقلي هستند و حقايق كلي
انسان به مراتب عالم ملكوت پي ، مراتب بعدي در، سرار عالم ملك شروع شدهآگاهي به ا

 به مقامي ،در نهايت  وكند عرش خداوند را پيدا مي و آمادگي نظر بر جبروت و برد مي
  در)ع(حضرت علي كه يابد خود را در حضور او مي ،رسد كه خداوند را مشاهده نموده مي

 شناخت  عاليي مرتبهدر . )78 ي خطبه، 2 (5» مالا أراهفأعبد أ«: فرمايد  مي اين مقاموصف
 به نحو ،باشد كه بر افراد جزئي  مي  حقايق كليي آن  انسان قادر به مشاهده،شهودي
 ؛رنگي بپذيردها   آنيا از بودهها   آنكه ممازج با  بدون آن؛شوند رقيقت حمل مي و حقيقت

بيند كه   ميرااي  احده و حقيقت،امور كثيردر متن تمامي ،  شهودي مرتبهترين  بلكه در عالي
 6»بمزايله غير كل شيء لا و  لا بمقارنهمع كل شيء«: فرمايد  مي او وصفمولاي متقيان در

  . )342 ـ 339: صص، 20؛ اولي خطبه، 2(
ادراكات  و قلب عبارت است از تمامي مشاعر: گويد  ميتفسير معناي قلب ملاصدرا در

: ص، 3: ج، 42 ( عالم غيب هستندي كننده عقل كه ادراك و مهو  و اعم از خيال،باطني
 مطلق  وباري تعالي كه كل چرا كه فكر بر ؛ استالاهيحقيقت قلب محل معرفت  در. )174
: ص، 4: ج، 34 ( ندارد وجودمقامي و  چنين راه،براي احدي  وكند پيدا نمي تسلط ،است
جز از طريق  كه )6: ص، 36( است جدانو،  وجودحقيقتي  دربارهتعبير ملاصدرا . )421
 من لا لهذا قيل  والشهود و عرفانه لايحصل الا بالكشف و «:شهود ميسر نيست و كشف

ن هويت شخصي است كه علم به  عي وجودحقيقت؛ زيرا )14: ص، 36( 7»كشف له لا علم له
: ج ؛413: ص، 1: ج ؛85: ص، 6: ج، 35 (نيستپذير  امكان به نحو حضوري شهودي آن، جز

: ص، 6: ج، 35 (موجود استترين  كامل  وجود وحقيقت،  حق تعاليوجودو ) 137: ص، 6
حق تعالي مشهود   وعلم به خداوند دارد، اش ي وجودي هر موجودي به قدر سعهو ) 136
 8» عرش الرحمنمؤمنقلب ال«: همان طور كه روايت شده است. )109: ص، 27 (اوست

: ص، 26(گردد   ميالاهي ه قابل گرفتن مواهب اسمايقلبي كيعني ؛ )39: ص، 55: ج، 54(
  حتي حق را دارد،سعت هر چيزي واز اين رو. ه استالاهي ي مرتبهزيرا قلب صورت ؛ )107
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هر انسان و ) 675 - 279 :صص، 26 (هاست قلبترين  وسيع ،قلبي كه عرش رحمن استو 

حقيقت  و شود  ميو كشفر بر اس  وصاحب قلب است؛ زيرا غيب بر او تجلي نموده كاملي
 گردد  ميدر اطوار ربوبي منقلب  وشود  مي متحققالاهيبه انوار   وامر بر او ظهور نموده

كما  ءاربي أرني الأشي«:فرمودند) ص(پيامبر اكرم، در توصيف اين جايگاه كه )676: ص، 26(
 رؤيت رؤيت فعل از  وعلم شهودي است، مراد از اين رؤيت كه )132: ص، 4: ج، 4 (9»هي

نور ي  واسطه به انسان كامل«: گويد  مي ملاصدرا.)307: ص، 8: ج، 35 (فاعل جدا نيست
كه حق را در تمام اند  او را از آن جهت عبداالله ناميده و شود  ميهدايت  به تمام تجليات،حق

حدس  از ،ااست علوم اولي معتقدوي . )41: ص، 39( »كند  ميخلقيه مشاهده و مظاهر امريه
 هايشان را به نور قلب و كند  ميرا از حقايق آگاهها   آنخداوند و شود  ميالهام حاصل و تام

 همان روح ،و آن دهد  مينشانها   آن به،را همان گونه كه هستندا اشي  وكند  ميخود روشن
  . )478 : ص،2: ج، 42 (يقين است

را در دريافت  آن ،اعتباري كه براي عقل قائل است و  اهميتي همهبا  نابراين ملاصدراب
به ؛ چرا كه رزدو ميتأكيد اهميت شهود دروني  بر  وداند  مي حقيقت ناتواني جانبه همه

شهود   و فهمي حكمت متعاليه مجموعه و شهود است و فهم اصل حكمت، اعتقاد بزرگان
  . )19: ص، 1: ج، 16 (است

 نيز قلبعربي  بنا. )22: ص، 8: ج، 50 (قلب آدمي است، غزالي نيز جايگاه علم از نظر
تواند علم  باطن آدمي است كه مي  وقلب حقيقت ،وي از نظر. داند  ميانسان را جايگاه علم

قادر به تحصيل علم حقيقي ، عقل و خيال و قوايي مانند حس اما ؛حقيقي را تحصيل كند
است كه زنگار آن چيزي جز اي  خورده  صيقلي نهعربي معتقد است كه قلب آي ابن. نيستند

، 11 (شود  مي مانع تجلي حق تعالي بر آن،اين سرگرمي و شدن به علم اسباب نيست گرمسر
  كعبه تشبيه كردهي كه قلب را به خانهعربي  ابنپذيري از ملاصدرا با تأثير. )91: ص، 1: ج

،  چون قلب عارف؛قلب است، مقصود از خانه: گويد مي )667 - 666: صص، 1: ج، 11( است
 به بيان ،به تفصيل  وقلب را با يكديگر مقايسه كرده و كعبه ي انهخ وي .خداست ي خانه

قلب محل تجلي كل بنابراين . )508 - 500: صص، 1: ج، 42 (پردازد  ميهاي آن شباهت
ي تمام حقايق اسرار نظام  صاحب قلب در اين مقام به مشاهدهو   استنظام هستي حقايق
حقايق  و  اسرار،تري برخوردار باشد بيشي وجودسعت وهرچه اين قلب از. پردازد  ميهستي

چون خداوند قلب «: لذا امام حسن مجتبي در روايتي فرمود. شود  ميتري در آن متجليبيش
»  قلب مبارك ايشان نازل كرد بررا» قرآن كريم« جدمان پيامبر اكرم را اوسع قلوب يافت

قلب ،  علياستمظهر جميع صفات و  اسماي حسنيي همهقلبي كه جامع . )429: ص، 24(
  . )9: ص، 2: ج، 28 (انسان كامل است
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  ارتباط آن با علم انسان كامل  ومراتب ادراك. 4
 معتقد است مقام وي . درجات متفاوتي دارند، ادراكي مرتبه از لحاظ افراد ،از نظر صدرا

است  )ع(ان عليمؤمنمقصود امير   واين همان معنا  وت ادراك اوسي مرتبه به قدر ،انسان
 ،از نظر صدرا؛ زيرا )126-125:صص، 1:ج، 53( 10»ما يحسبون ءاالناس ابن«: فرمايد مي كه

 به كرمي ، هستند درجه را كه در اين كسانيوي (  محسوسات قرار دارندي درجهيا در  افراد
 ،يابنده  وحيواناتي هستند متفرس ي درجهيا در  )كند كه در جوف زمين هستند  ميتشبيه

اگر .  ادراكات خيالي قرار دارندي مرتبهيعني در ؛  شيطاني هستندي رتبهميا در  مانند اسب
نفس  بنابراين در. )340 - 337: ص، 36 (گردند  از سنخ ملائكه مي،گذشتند از اين درجات

 عقلاني وجود  ونفساني وجود،  طبيعي وجودي مرتبه دارد كه  وجود مرتبه سه ،انسان
از طرفي جهان هستي نيز از سه . )320: ص، 37 ؛510 – 366: ص، 3: ج، 35 (باشد مي

، 37(عالم عقل  و عالم مثال، عالم ماده: ند ازا ي تشكيل شده است كه عبارت وجودي مرتبه
به ازاي   وتطابق دارد  وجود مراتب ادراك انسان با مراتب عوالم،به اعتقاد صدرا. )351: ص

به انسان و ) 362: ص، 3: ج، 35 ( داردد وجوانسان دراي   مرتبه، هريك از اين عوالم نامبرده
، 36 (گانه را درك كند تواند عالمي از عوالم سه عقلي مي  وخيالي  وادراكات حسي ي وسيله

 حيات خويش ي تواند نشئه بدين ترتيب انسان همراه معرفت مي. )437: ص، 37 ؛323: ص
هماهنگ ،  ملاصدرابنابراين مراحل معرفت در حكمت. )167-166:صص، 15 (را معين سازد

 آن  وجودي  علم هم رتبهي مرتبههر   واست  وجودسير نفس در عوالم  وبا مراتب هستي
 از سوي ديگر نفس در سير حركت جوهري خود در مراحل هستي تعالي يافته  و است مرتبه

 با تعالي  وكند  ميملاصدرا معتقد است كه نفس در مراتب ادراكي سير. رسد به تكامل مي و
تا ، سپس از آن  وشود  ميعالم ها به آن، اتحاد با صور مثالي  وعالم ماده به عالم مثالاز 

 حقيقت ،معقول  واتحاد عاقل  وتكون  وبا اتحاد با صور عقلي  وعقل بالا رفتهي  مرحله
 با تحول ذاتي نفس به عقل فعال. )290-289:صص، 1:ج، 35( يابد ميمعلومات عقليه را در

 در عالم ،شده از باري تعالي همگي خيرات افاضه  وصورت تمام نظام هستي، اتحاد با آن و
. )250: ص، 36 (گردد اني علمي ميجه  وعالمي عقلي، عالم نفس  وبندد  مينفس نقش

 به ؛وجودات در او تحقق دارند مي همهشود كه   مي مبدل به انسان كبير، مرتبهنفس در اين 
. )132-131:صص ،8: ج، 35(بيند  مي اجزاي ذات خودي را به منزلها  اشيي همهاي كه  گونه
ه  را ب وجودمراتب شديدتري از، اشتدادي خود  واقع نفس در طول حركت جوهري ودر

ملاصدرا در اين باره .  تجرد تام عقلي نائل گرددي مرتبه به ،آورد تا سرانجام  ميدست
تحولت عقلاً محضاً   و الي مقام العقلتهاتوجها  وإِذا بلغت النفس في استكمالاتها«: گويد مي

  . )395: ص، 8: ج، 35( 11»صارت عقلاً فعالاً  واتحدت بالعقل الفعال
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رسد   ميبه حقيقت متعالي خود  نفس انسان آنگاه بر اين باور است كهملاصدرابنابراين 

اگر كه  )362: ص، 3: ج، 35 ( عقلاني رسيده باشدي مرتبه يعني ، مرتبهكه به بالاترين 
فعليت اين . بيند  عقلاني خويش مي وجودفرشتگان الهي را با، رسيد  مرتبهانسان به اين 

زيرا نفس در سير  ؛)166: ص، 15 ( كمالات انساني استي همهمراتب به معناي ادراك 
ه ب  وظلمانيت عالم ماده دور شود  وهرچه از نقصان، تكاملي خويش به سوي عالم مجردات

  وظهور در نتيجه .كند  ميي بيشتري پيدا وجودي سعه، گردد تر  نزديكنورانيت عالم عقول
اگر انسان بتواند واقع  در. )585: ص، 1: ج، 40 (گردد  ميدر او بيشتر حضور حقايق

به همين   وشود حيات برزخي براي او كشف مي، خويشتن را از اسارت قواي طبيعي برهاند
 كمالات نفساني ي به حيات عقلاني كه نتيجه ،هگونه قادر است از حيات برزخي فاصله گرفت

  منازل سفر انسان هستند تا بدين،همگي پس اين عوالم. )167: ص، 15 ( برسد،است
 به ،ملائكه ي درجهاز   ويابدا  ملكي ارتقي درجه به اوج ، بهيميي درجه از حضيض  وسيله
  خويش راهم  واند وبي نهاده ارتقا يابد كه سر بر آستان قدس ربيآنان  والاهي عشاق ي درجه

تقديس او   و به تسبيحدائماً واند   مصروف داشتهالاهي جمال حضرت ي منحصر در ملاحظه
  در،اولياي عظام ا ومقامي است كه انبي  واين منتها درجات كمال انساني است و ندا مشغول

 طبيعت قرار ي مرتبه در ،بيشتر مردم  استمعتقد ملاصدرا .)340: ص، 36 (ندا مشتركوي 
  ومحسوسات و زيرا خود را به امور دنيا؛ به مراحل بالاتر نيستند قادر به تعالي  ودارند

 اما ؛تا حد خيال را دارندا برخي نيز توان ارتق. ندا محروما از ارتق واند  كرده مشغول طبيعت
، خاتم پيامبران و سيد  يژهو كامل به يااولي ا وانبي اما ؛توانند به مقامي برتر از آن برآيند نمي

، 37 (دعقل قرار دار  و خيالي دو نشئه  در هر،فوق تمام  ودر حد تام) ص(حضرت محمد
 كمالي ي درجه به تناسب ،معاني در هر عالمي  وبنابراين ظهور حقايق. )438 - 436: صص

ا مساوق ب  وجوداشتداد نفس در  وعلم مساوق با يكديگر هستند وجود و زيرا؛ آن عالم است
ادراك او نيز  و علم، به اين نحو كه با تعالي نفس در مراتب هستي ؛ استاشتداد علم آن

تنها با ، اي درجه  و مرتبهبنابراين ادراك حقايق مربوط به هر  .گردد  ميمتكامل  ومتعالي
ه ب نتيجه ادراك حقايق نيز در .ي امكان خواهد داشت وجود از كمال درجهآن  تحقق در

لذا براي ادراك . متفاوت خواهد گشت، در قوس صعودي،  وجودتكامليموازات درجات 
 هستندا اولي ا و اين درجات عاليه همان انبي.ي برتري لازم است وجودي درجه، الا وحقايق

  . )341 - 340 - 337: صص، 36(
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  اقسام انسان در ارتباط با علم. 5

اي فراتر از  مرحلهبه  ،اشيعلم نفس به حقايق ا  و چگونگي آگاهيي ملاصدرا درباره
را به سه دسته تقسيم  انسان باب،اين  در و معقول اشاره كرده است  واتحاد عاقلي  مرحله

  : كند مي
 يااند  فاني واصل يا: اند شده به كمال كه اين دسته دو گونه واصل  محجوبناقص افراد

  . عارفكامل 
 ناقص محجوبانسان  .1. 5

يا با شهود  را در آينه حقا اشيكه  آن به جايو  ندا محجوب حق ي از مشاهدهاين افراد 
 اعتقاد ،بينند  مي بر حسب آنچه،به حق  وبينند  مي خلقي  حق را در آينه،او مشاهده كنند

براي ناقص محجوب خلق حجاب   وشناسند  مياو را بر صورت اعتقاد خود  وكنند  ميپيدا
  . است

  فانيواصل   انسان.2. 5
 خبر آدم بي  واز عالم  وشود  ميرود در درياي شهود مستغرق و هنگامكسي است كه به

به دليل  ،اهمان گونه كه قبل از فن وي ».رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند«: شود مي
 صول به حق و اينك پس از، از حق در حجاب بوده است، خلق ي وسيلهه  ب وجودعاي وتنگي

از ،  اموري همهشدن از  يبه سبب فان  وقصور ذاتي  وفناي در او نيز به دليل تنگي و
  صفات افعالي او بازي از نظاره  ويياسما  وتجليات متعدد ذاتي  و مراتب الهيهي مشاهده

  . ماند مي
  كامل عارفانسان  .3 .5

  وبيند  مينما او را در جام جهان  وپردازد  ميكسي است كه در درياي شهود به غواصي
 ،است ماسو وجود او منشأ وجودزيرا همان گونه كه؛ برد پي ميا  حقايق اشي به،از نظاره بر او

در   وهيدر مخازن الا  و حقي را در آينها اشي وي .باشد  مياشهود او نيز منشأ شهود ماسو
  و به نحو بسيط موجودند، زيرا مراتب نازل در مراحل برتر؛بيند  ميمعادن حكمت خداوند

  . كند  ميمشاهدهها   آن از طريق علم به علت،اص خودرا در موطن خا گاه نيز اشي
  وپس از بازگشت از شهود اجمالي و شود  مي»باقي«مجلاي تجلي اسم ، وي پس از فنا

را در  وي  وكند  ميمجالي تفصيلي مشاهده  و حق را در جميع مظاهر،استمداد از آن
. كند  ميحق شهودي  وسيله  خلق را به، مرتبهدر اين   وبيند  ميات متكثرصف  واصورت اسم

علمي كه . باشند  ميكند كه به نور پروردگار خود روشن  مياو حقايق زميني را در حالي نظر
 او هم اشيا را در .داردها   آن از جهت علمي است كه به مبدأ،داردا او در اين مقام به اشي

 خارجي  وجودي مرتبه هم در  ودنبي  مي،هاست مقام علمي آن كه اعيان ثابته  ومقام ماهيات
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انسان در . اند  ولايت نائل شدهاين مقام كساني است كه به مقام. هاست  عيني آن وجودكه

  . شنود مي  ودينب  ميهيگوش الا  و به مصداق روايات مربوط به قرب نوافل با ديده،اين مقام
 در اين .معقول است  و فراتر از بحث اتحاد عاقل،كامل است افرادكه مقام   مرحلهاين 
پس از   وشود  ميهي نائلسالك به شهود الا ،نوراني خرق شده  وظلمانيهاي  حجاب ، مرحله

علم ، هي بار ديگر با علم الا،هاي مادون به كثرت  و به غواصي در درياي شهود پرداخته،آن
  . )273 - 270: صص، 10: ج، 16 ؛361 – 360: صص، 2: ج، 35 (كند پيدا مي

  
  اقسام علما. 6

  : كند  ميبه سه دسته تقسيم نيز صدرا علما راملا
  تامعالم  .1. 6

 مانند عقول مفارق از ماده كه معقولات ؛ به حسب سرشت تام است،در كمالكه  آن
 منزه هستند، اعداد  واشباع  وپاكي از اجسامو  نورانيت  وجود واز جهت شدت كه ندا بالفعل

 اند  مستغرقالاهيدر درياي ها   آني همه .آيند  مي جمعي پديديوجود به ،با كثرتشان و
  . )456: ص، 45 ؛503: ص، 3: ج، 35(
   مكتفيعالم  .2 .6

 مانند نفوس ؛ خارجي ندارندي كننده  ولي احتياج به تكميل؛نيازمند به تكميل هستند
 چه ،لي پس از استكمال و؛كه به حسب فطرت از اين بخش هستند ) ع(انفوس انبي  وفلكي

  وجود كه از حيثالاهياتصال به عالم صور ي  واسطه زيرا به ؛ش اول گردندبسا كه از بخ
، 45 ؛503: ص، 3: ج، 35 (آيند ميدرها   آناز سلك ،جبران شدهها  هاي آن نقصاناند،  تام
چنين كسي صاحب علم : گويد ميها   آن وصف آملي دري زاده حسن. )457 - 456: صص

باطن ذاتش   وبه ذات  وشا  خداداديي ن سرمايه به هما،حسب فطرت  يعني به؛لدني است
احتياج به مكمل خارجي   وكند  ميدر خروجش از نقص به كمال اكتفا، اش از علل ذاتيه

 ،پس از آن  ورسد  مي، يعني عقل كه تام است، تمامي مرتبهبعد از استكمال به  و ندارد
  . )176: ص، 23 (گردد  مي،اجب الوجود است و فوق التمام كهي خليفه

  ناقصعالم  .3 .6
 نيازمند به اموري هستند كه خارج از ،در تكميل واند  كساني كه به حسب فطرت ناقص

 از حيثها  آن. يابند  ميرسولان كمال  والاهيهاي   كتابي وسيلهه ب  وباشند  ميذاتشان
فس شدن نبه تبعيت برتر ،مجرد شده ،كه از اين عالم بالا رفته اين مگراند،   ناقصوجود
، 45 ؛503: ص، 3: ج، 35 (گام به عالم اشباح مجرد گذارند، رسيدن به آن عالم  وانساني

 از اي مرحله در .است ي وجودتنشĤ ي همه داراي  وجامع كَون كامل انسان. )456: ص
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 ي همه فوق. است »تام «ديگر اي مرحله در  و»مكتفي «اي مرحله در، »ناقص «وجود

، كامل انسان ناقصِي  مرحله از مراد. است »تمام فوق «هك است سبحان خداي موجودها
 گاهي رو اين از. است طبيعي قوانين مقهور  ومحدود كه اوست دنيوي  وعنصري وجود
 طبيعي هاي نيازمندي ساير  وآب، غذا به نياز، ماند مي مخفي او ديد از چيزي، شود مي بيمار
 ظاهر يا اول صادر مقام، آنجا ندارد؛ زيرا حضور اي فرشته هيچ، محض تامي  مرحلهدر . دارد
چينش . است ممكنات  وتعالي اجب وبيني  واسطه است كه كامل انسان مقام يعني، اول

 ذات از را معارف  وعلوم، كامل انسان كه داردا اقتض ي وجودخاص نظم  وهستي خاص
  . )150: ص، 1: ج، 13 (دهد تنزّل را آن  وبگيرد تعالي باري اقدس

  

  م انسان كاملعل. 7
.  به او عطا شده است،هبي برخوردار است كه از سوي حق تعالي وانسان كامل از علم

 مانند ؛شود رباني حاصل مي موهبتي  واسطه اوليا به  وعلوم انبيا: گويد ملاصدرا مي
: صص، 2: ج، 42 (چيز ديگري استي  واسطه بدون  و خداوندي خورشيد كه نورش از افاضه

هاي حواس شنيده شده  نه از راه و علوم ائمه نه اجتهادي است: گويد ميوي . )97 - 73
 از جانب ،عرفان و  انوار علم،هاشان لدني است كه بر دل  و بلكه علومشان كشفي؛است

 استناد )ع( به روايات معصومين،تأييد گفتار خود ملاصدرا در. شود  ميتابش و خداوند افاضه
هزار باب از علم به من  )ص(رسول خدا: دكه فرمو )ع(ي فرمايش حضرت عل از جمله.كند مي

كه  )ص(پيامبرو ) 593: ص، 1: ج، 53(  هزار باب برايم گشوده شد،آموخت كه از هر بابي
، 16: ج ؛28: ص، 8: ج، 54( )ع(جوامع علم به علي  وجوامع حكمت به من داده شده: فرمود

 روايت شده كه )ع( العابديننيز از حضرت امام زينو ) 320: ص، 2: ج، 42؛ 317: ص
بين . هستيم وي ر سي خزينه  و علم اوي ما گنجينه.  هستيمالاهيهاي  هما درواز: فرمايد مي

اين احاديث به . )35: ص، 7 ؛12: ص، 24: ج، 54 (حجتش حجابي نيست  وخداوند
 ذات  بنابراين.نيست )ع (ارواح معصومين  واي بين خدا واسطه كند كه هيچ  ميصراحت بيان

. )153 - 152: صص، 4: ج، 42 (باشد قلم اعلي مي  واولمتحد با عقل ، ايشان در مقام قرب
 به غير از راه علوم ،گرفتن آن از خداوندفرا و  واسطه بدون  وآموختن رباني ،وي به اعتقاد

شيريني شكر كه با تعريف  مانند علم به چگونگي ؛علوم كشفي هستندها   آن وكسبي است
از راه  ،)لدي االله(آن را از نزد خدا كه )145: ص، 45 ؛452: ص، 2: ج، 42 (شود حاصل نمي
 هيچ. لدنّي است  علوم انسان كاملي همه بنابراين. )239: ص، 13ج، 14 (گيرد شهود مي

 ي همه خداوند .تعلم نيست  وخداي سبحان در اين تعليم  واي بين انسان كامل  واسطه
  وزيرا دانش ؛)156: ص، 6: ج، 18 (دهد  مين كامل تعليمبه انسا ، واسطه حقايق را بي
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 با ترقي در درجاتها   آنچون. ي آنان است وجود محصول كمالات، آنانبرترمعرفت 

  وجز با عنايت، ولايت  و از كمال درجهاين  واند  لايت حق رسيده وي مرتبه به ،يوجود
 از آنِ كسي است الاهيت تام بنابراين خلاف. )252: ص، 57 (آيد  نميدسته موهبت حق ب

علم انسان كامل   و گرچه علم خداوند ذاتي؛باشد )ء عليم بكل شي(كه همانند خداوند 
  . )167: ص ،6: ج، 18 (بالعرض است

  : كند  ميالهام تقسيمو وحي  قسم ائمه را به دو  وپيامبران ملاصدرا علم لدني
روي خود را در   وهان پاك گرديدهبراي نفسي كه از زنگار گنا است وحي انوع اول الق

از عقل كلي   و خداوند تعالي نفس او را دفتري قرار داده. استبرابر پروردگار خود قرار داده
. )145: ص، 45 ؛348: ص، 36 (نگارد  تمامي علوم را در آن مي،از جانب خود  وقلمي گرفته

 عقل كلي مانند آموزگاري پس. )65/كهف (12»علمناه من لدنا علماً و«: فرمايد ميكه  ناچن
به صور   وگردد  ميلذا تمامي علوم براي او حاصل .آموز نفس قدسي مانند دانش  وگشته
: فرمايد مي  وپيغمبر را خطاب قرار دادهكه  ناچن. گردد پذير مي نقش و  حقايق مصور،تمام

 13»ن عبادنا مءلكن جعلناه نوراً نهدي به من نشا  ولا الايمان  وتدري ما الكتاب ماكنت«
: فرمود مي )ص(پيامبركه  ناچنو ) 113/ءانس (14»تكن تعلم علمك ما لم« و )52/شوري(

 !)145: ص، 45؛ 566: ص، 2: ج، 56 (چه نيكو آموزشي داد  وپروردگارم مرا آموزش داد
  ومراد از اولي همان است كه بديهي  وحي را اولي حقيقي دانسته است و،اسفارملاصدرا در 
  . )444: ص، 26 (باشد آفتاب آمد دليل آفتاب مي  و»الدليل دليل نفسه«داق مشهود مص

الهام را   ورا دانش نبوي وحي .از الهام استتر  قوي وتر  روشنوحي . قسم دوم الهام است
الهام تابشي است كه از چراغ غيبي بر دل صـــاف . نامند مي )ارثي  وموهبتي(دانش لدني 

موجود  ، است در نفس كلي كه از جواهر خالص مفارق نخستين زيرا تمامي علوم؛تابد مي
 معصوم علوم را از ليِ ونفسِ. ثابت گرديده كه عقل كلي از نفس كلي برتر است  واست

 زيرا آن شأن ؛نمايد لي صورت او را مشاهده نمي و؛كند  مي حامل علوم دريافتي فرشته
؛ اما ائمه مشترك است و برانكه الهام چيزي است كه بين پيغم  خلاصه آن.رسول است

 و حي وچنين صدرا تفاوت ديگرمه. )146 -145: صص، 45 (پيامبران است ي ويژه حيو
نفسش ، تمامي جوهر نبوت خود  واز جهت كمال )ص(پيغمبر: كند چنين بيان مي الهام را

الم عوو نشĤت لذا آنچه در تمامي  . است نيرومندهمگي قواي او كاملاً و قلبش گشاد و فراخ
گونه كه در عالم روحاني  را همانوحي   حاملي  فرشته،در اين حال و  مشاهده كرده،است

 ليو اما ؛نمايد حس داخلي نيز ادراك مي و در عالم تمثل باطني، خالص ادراك نموده
پس اولي . كند  نميدريافت، دريافت معارف را جز در مقام ارواحي كه از عالم تمثل مجردند

 نامندوحي  شنيدن سخن او و ديدن فرشته و بلندي مكاشفه و شونده واردترا به اعتبار شد
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از كشف شهودي است كه كشف معنوي را نيز شامل وحي  پس. دوم را الهام گويندو 
  وگاهي علوم: گويد ملاصدرا مي. )147: ص، 45 ( كشف معنوي است،الهام تنها و شود مي

كه خود اي  از ناحيهوي  گويا چيزي بر قلب ؛دگردن مي وارد  بر قلب انسان،خودآگاهمعارف نا
 ، است علومي بخشنده  وسببي كه مفيد و گردد كه اگر انسان از علت ميا  الق،داند نمي

 و  ملكي كه علومي سبب عبارت است از مشاهده  ونداند كه آن علت  واطلاعي حاصل نكند
حقايق  و  علومي كننده ه الهامك به نام عقل فعال، الهام نمودهوي  حقايق را از جانب خدا بر

نفث في الروع  و را الهام نتواند آن ملك ملهم را مشاهده كند كه آن  وبر عقل منفعل است
 ، علوم استي بخشنده  وسببي كه مفيد و اگر علت و اين قسم مختص اولياست نامند كه

، الهام ووحي  بنابراين تفاوت .شود ناميده ميوحي  ،را مشاهده كند آن و اطلاع حاصل كند
، 36 (است مفيض صور علميه و  ملكي است كه مفيدي مشاهده و نورانيت  وضوح وشدت در
  . )349 - 348: صص

شده   ميبه ايشان افاضه كه به صورت الهاماند  مند بوده از نوعي علم بهره )ع(ائمهواقع  در
 يت به مقام امامتكه در سنين طفول )ع( اطهاري با چنين علمي بوده كه بعضي از ائمه. است
 امام به حقايق .از ديگران نداشتند نيازي به تعلم  و چيز آگاه بودند همه از ،رسيدند مي

 ي تحت حس قرار دارند يا بيرون از دايرهكه  آن  اعم از؛اقف است وجهان هستي به اذن خدا
وهبت امام از راه م. قايع آيندهو  وحوادث گذشته  و مانند حوادث آسماني؛باشند  ميحس
 به ادني ، به اذن خداوند،هر چه را بخواهد  و چيز آگاه است همه به ، نه از راه اكتساب،الاهي

آگاهي است از  و  اين علم است به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده است.داند  ميتوجهي
  . آنچه قضاي حتمي خداوند به آن تعلق گرفته است

عقل   و به عالم معني،حس  و صورتبنابراين انسان كامل كسي است كه روحش از عالم
اولياي كامل . دارد  ميدريافت  واسطه بدون  و به نور احوال،علم را از خداوند  وگذر كرده

خداوند از كه  آن مگر بعد از ؛كند دريافت نمي ،رسولان است  وعلمي را كه ميراث پيغمبران
  . )43:ص،2ج، 42(فرمايد مي الي معصوم الق واين سپس به  ورسولان به ارث برده  وپيغمبران

  

  مصادر علم انسان كامل. 8
 به تبيين اهم ،در ادامه كه گيرد  ميعلم انسان كامل از مصدرهاي متعددي سرچشمه

  : پردازيم  مياين منابع
  قرآنفهم بطون  .1 .8

 كسي است الاهيحامل كتاب   زيرا؛معاني قرآني آگاه استترين  انسان كامل از عميق
، معصوم  و كامل كسي جز انسان  و باشدالاهيتكوين   و بر كتاب تدوينمحيط  وكه آگاه
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ربوبي بزرگ هاي  شامل دانش قرآن. )188: ص، 2: ج، 13 (اي ندارد چنين علم گسترده

كان  و تكن تعلم  علمك ما لمو«: فرمايد مي  وآموزش داده )ص (است كه خداوند به پيغمبر
 كيفيت نزول قرآن ي ملاصدرا درباره. )33: ص، 46( )113/نساء( 15»فضل االله عليك عظيما

كلام ،  اتصال پيدا نمودالاهيوحي  قتي روح قدسي پيامبر به عالمو: گويد مي )ص(بر پيامبر
 پروردگار و بين روح نبوي، گفتن حقيقي سخن  ونمودن حقايق توسط مكالمه را كه الاهي
در وحي  .شنود  مي، صدق استمقعد  وكه مقام قرب »قاب قوسين او ادني«، در مقام است
 و همدم است و صحبت لذا پيامبر با فرشتگان هم.  استالاهي، كلام حقيقي اينجا
چون در مقام قرب به حق تعالي .  استالاهيكلام ها   آنكلام. شنود  ميراها   آنگويو گفت

چون  و آيد گوهر امري ايشان فرود مي و يعني در ذوات نوري ،ها  آنهاي  در دل،قرار دارند
عالم  صورت آنچه در لوح نفس خود در، روح قدسي پيامبر به فضاي ملكوت آسمان برسد

از آنجا اثرش به   وبراي او متمثل شده، مشاهده كرده بود )اثبات و لوح محو(ارواح قدري 
ي  ويژه ملاصدرا اين جايگاه را. )35: ص، 45 ؛116–115:صص، 7: ج، 34 (رسد ظاهر او مي

، پيش  از آن جهت كه كلام اوستالاهيترديدي نيست كه كلام : گويد مي  وددان مي پيامبر
شدن به آسمان دنيا كه  قبل از نازل  وشدن به عالم امر كه همان لوح محفوظ است از نازل

  اين مراتب بودهي همهداراي مراتبي فراتر از ، است تقدير و ان خلق و جهاثبات و لوح محو
رهايي از هر دو  و  تجردي مرتبهدر  و حدت و در مقامرا جزكه هيچ يك از پيغمبران آن 

ادراك  خلق و گذشتن از جهان امر و »قاب قوسين أو أدني«رسيدن به مقام   وجهان
 كه شان در توصيف اين جايگاه فرمودنداي و است )ص(اين مقام خاص پيامبر و نخواهند كرد

: ج، 54 ( مقربي نگنجدي فرشته  وهيچ پيغمبر، مرا با خداوند حالاتي است كه در آن حال
، 45 (يافتن پيامبر به فراگرفتن قرآن برحسب اين مقام بوده است اختصاصو ) 360: ص18
  . )108: ص، 7: ج، 34 ؛40: ص

عقل بسيط قرآني است كه با تمام ، در مقام قاب قوسين أو ادنيبنابراين نفس پيامبر 
جهي  وكلام او به و جهي وم حق اول بهآن عبارت است از قل  ويكي است  ومعقولات متحد

 جوامع كلمات هستند؛ همان طور كه ،آن است كه دراي   تامهي  پس قرآن كلمه.ديگر
  . )13: ص، 33 (استه جوامع كلمات به من داده شد: فرمودند )ص(پيامبر
كلام خداوند براي پيامبر : گويد ميعربي  ابنبه استشهاد از ، ييد سخنانشدر تأملاصدرا  

: ص، 7: ج، 35 ؛332: ص، 3: ج، 11 (شود  ميبا روح پيامبر متحد  وز فهم آن جدا نيستا
  وشهود حقايق اعيان  و همان انعكاس، براي پيامبرالاهيفهم كلام  و وحي دريافت. )8

هاي  در قالب پيام،  وجودجهان در روح ايشان است كه پس از طي مدارج نزوليهاي  پديده
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، 29 (گردد  ميشهودي درك  وبه صورت علم حضوري الاهيم كلا  وشود  ميلفظي حاصل

  . )79 ـ 78: صص
قرآن حقيقتي است كه  و وحي  و قلب مبارك پيامبر محل نزول قرآن استبنابراين

قلب ايشان منبع ، با استقرار آن در قلب پيامبر  وگيرد  مي را در برالاهي معارف ي همه
 و) ص( بر قلب پيامبرالاهيآيات بينّات . )290: ص، 30 (گردد  ميكسب معارف هستي

 هر ،هالاهيشود تا ايشان با كسب معارف   مي نازلالاهينوراني اولياي هاي  سپس بر دل
. )290: ص، 30(ساحت ربوبي راه يابند  وبه عالم تجرد  و از ظلمات دنيوي دور،لحظه

ميان   ويز هستآينده تا روز رستاخ  و علم گذشته،در قرآن«: فرمايند مي )ع(حضرت علي
  به شما، اگر از من قرآن را بپرسيد.كند  مياختلاف ميان شما را بيان  وكند  ميشما حكم

 ظهور اولين كه كاملي انسان. )338:ص، 2:ج، 42( )156-155:صص، 1:ج، 53(»آموزم مي
 پيدا احاطه تكويني قرآن حقايق ي همه به، باشد تعالي  باري ذات اعظم اسم مظهر  وقح

 معارف به شك بي، شده تلقّي تجلّي اولين آن جان ي منزله به كه كاملي انسان نيز  ودكن مي
 قرآن، عقل عالم در. ندا قرآن خود، احدند و نور كه معصومين ي همه  ودارد راه تدويني قرآن

  . )377: ص، 21(ندا ناطق قرآن طبيعتي  مرحله در  وممثّل قرآن، مثال عالم در  ومعقول
اين  و  آگاهي از حقايق قرآن بستگي به ميزان طهارت انسان دارد،صدرابه باور ملا 

متناسب با افراد كه   استدارد؛ زيرا قرآن داراي مراتبيافراد طهارت نيز بستگي به درجات 
 به اعتقاد. توانند از حقايق آن آگاه شوند  مي،به ميزان طهارتي كه دارند  و ايماني درجه
براي   و براي انسان نيز مراتبي است، كه متناسب با آن مدارجقرآن داراي درجاتي است ،وي
  . )109: ص، 7: ج، 34 ( از قرآن نيز حاملاني است  درجههر

/ اقعهو( 16»مطهرونيمسه الا اللا«: علم قرآن چنان كه حق تعالي فرموده: گويد وي مي
؛ كند ميرا مس ن تنزيه آن  واهل تجرد  وتقديس  وعلمي است كه جز اهل طهارت ،)79

  وغضب  و بلكه تطهير قلب از لوث شهوت؛ تطهير ظاهري نيست،زيرا مراد از طهارت فقط
، 1: ج، 41 (مانند آن است و انكار معاد  وتجسيم  وتشبيه  وكفر  واز عقايد فاسد وي تجريد

براي قرآن : دهد  ميچنين توضيح ميزان طهارت را ارتباط آن با و وي مراتب قرآن. )84: ص
كردن  پس لمس. مقاماتي است و  همچنان كه براي انسان درجات؛مراتبي استو  منازل

: گويد  ميملاصدرا. هاست  وابستگيرهايي از برخي  ومستلزم پاكي ،اي   مرتبهقرآن در هر
دستيابي به حقيقت قرآن در لوح  و زدن به مصحف قرآن نيازمند طهارت ظاهري است دست

هاست؛ مانند  آلودگي و گناهان از طهارت و لباس بشريتجرد از  و  نيازمند رهايي،محفوظ
از آن جهت كه آن  ،آگاهي از حقيقت قرآن و يل كه حامل قرآن در مقام تفصيل استجبرئ

هاي  ناتمامي و شدن از نارسايي ه پاكمنوط ب، نمايد  ميرا قلم اعلي در مقام اجمال حمل
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فرشتگان مقرب آن را مس   و همچنان كه پيامبران بزرگ.پليدي گناه است و امكان
مس ظاهر   وطور كه آگاهي  همان،از نظر ملاصدرا. )109-108:صص، 7:ج، 34(نمايند مي

، 45 (آگاهي از باطن قرآن نيز نيازمند قلبي پاك است ، استقرآن نيازمند طهارت ظاهري
، 21 (است معصومين  ومطهرون مخصوص قرآن باطني معاني به بردن پي پس. )59: ص
 أهل الرجس عنكم ليذْهب االله يريد إنما«: كند مي معرفي چنين را آنان قرآن كه )376: ص
 بيت اهل  وطالب ابي بن عليو  اكرم رسول خدا. )33/احزاب (17»تطهيراً يطهركم و تالبي

  وروح با توانند مي، مطهرند كه ايشان  وكرده پاك آلودگي گونه هر از را طهارت  وعصمت
 حالي در ،بينند مي قرآن در را هللا اقدس ذات تجلّي بزرگان اين. باشند اطارتب در قرآن جان
 لهم فتجلّي«: فرمايد مي )ع(اميرالمؤمنين .اند بهره بي اي جلوه چنان شهود از ديگران كه

  .)378-377: صص، 21( )147 ي خطبه، 2 (18»رأوه يكونوا أن غير من كتابه في سبحانه
  )قلم اعلي(عقل اول  .2. 8

در بالاترين مراحل سير كمالي خود به آن   انسان كامل كهالاهييكي از منابع علم 
 هم شده است  تعبير به ملك مقرب،كه از آن است عقل اول يا صادر اول، يابد  ميدست

  . )129: ص، 37 ؛302: ص، 6: ج، 35(
ت ظاهر شده اس ـ  وعقل اول برترين موجودي است كه در سير نزولي از حق تعالي صادر    

، هـا كـه از او صـادر شـده          شـكل   و اتوجود  و ها يبر تمام نيك  ،  به حسب خلقت نخستين    هك
-392:صص ـ،  4:ج،  34 (باشـد   مـي  در رسيدن فيض به ديگـر عوامـل         واسطه  و اشتمال دارد 

قلـم  : گويـد   مـي  ، كه به قلم اعلـي نيـز موسـوم اسـت            مرتبهملاصدرا در توصيف اين     . )393
 بـه ا  اسـت كـه تمـام صـور اشـي         وي   بندگان  و ان خدا سط مي  و موجودي است عقلي كه حد    

كه تمـامي صـور از        بدين جهت قلم ناميده شده      مرتبهاين  . آن موجود است   ي عقلي در  وجه
ربـك الأكـرم      و اقـرأ «: فرمايـد   مي چنان كه خداي تعالي   ؛  يابد نفوس كليه فيضان مي    بر،  آن

نخـستين چيـزي كـه       ،يو نظـر  از. )47-46: صص ـ،  38( )4 -3/علـق (19»الذي علم بـالقلم   
 شامل تمام   ،بساطتش با كه   جوهر بسيط كلي است   ،  خداوند از عالم عقول قدسي پديد آورد      

  واو خـازن حفـيظ  . ناميـده اسـت  » روح« و »امر«، »قلم«، »حق«خداوند آن را    . استعقول  
 ـ مـي  را هـا   غيب ،كه به علم موجود خود      است مراقب . )302 - 301: صص ـ،  6: ج،  35 (ددان

 چه از جهت عين  ويا قلم اعلي چه از جهت علم روح اعظم يا عقل اول  است معتقد ملاصدرا
گونـه  همان طوري كه انسان كامل همـين       ؛ است  تمام ممكنات  ي   فراگيرنده ،خارجي ظهور و

از آن جهت است كه او قلـم حـق تعـالي            ،  روح اعظم بر ممكنات از جهت علم       اشتمال. است
  اسرار ي  نويسنده  و تفصيل  و برتر از كثرت    و وي مقدس  حقايق به نح   ي  دهنده صورت  و است
  و  از او صـادر    ،آنچـه در آن اسـت       و زيرا لـوح محفـوظ    ؛  ات قدري است  صف  و ها  بر لوح  الاهي
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: ص،  4: ج،  34 (نمايـد   مـي  مطالعـه  ، است در آن  او آنچه . است نزد او حاضر    و ظاهر گرديده 

  ناميـده  الاهـي لم عقلي كه به نام قلم        اشيا هم در عا    ي  گويد حقايق كليه   ملاصدرا مي . )399
هم در الـواح    و ناميده شده  ام الكتاب   و م نفساني كه به نام لوح محفوظ      هم در عال    و شود مي

ما  ...يمحوا «ي   شريفه ي  همان طوري كه آيه   . اند ثبت گرديده  ،اند  اثبات  و قدريه كه قابل محو   
يعني (جميع كتب نامبرده      و ن است حاكي از آ   )39/رعد (20»عنده ام الكتاب    و يثبت  و ءيشا

اسـم  « بـه مقتـضاي      ،هايي هستند كـه حـق      كتاب )الواح قدريه   و عالم نفساني   و عالم عقلي 
 – 293: صص ـ،  6: ج،  35 (عنايت خويش نوشته اسـت      و را به دست قدرت   ها     آن ،»الرحمن

هنگامي كه انسان در سير صـعودي بـدين مقـام شـامخ ربـاني نائـل                 . )16: ص،  7: ج ؛296
  و با چشم ملكـوتي     و شود  مي اقف و الاهيقدر    و  اسرار مكنون در عالم قضا     ي   بر كليه  ،گرديد

قتـي   و همان طوري كـه   . )305: ص،  30 (كند  مي لوح را مشاهده    و شهود عقلاني قلم    و ديد
ها    آن بر،  اوي    واسطه  چيزهايي را كه خداوند به     ،اتصال يافت  به آن  لي و يا )ص(نفس پيغمبر 

بـه   وانـد      قلبشان ديـده   ي  آنچه به ديده    و خوانده،  نويسد  مي هايشان بردل  و فرستد ميوحي  
، 6: ج،  35 (دهنـد   مـي  خبر ،اند  اين فرشتگان ارجمند شنيده   هاي    گوش دلشان از صداي قلم    

در مقام حكايـت خـود از شـب          )ص(توصيف اين جايگاه است كه رسول اكرم       در. )398: ص
 قـدر را    و نـد كـه صـداي گـردش قلـم بـر لـوح قـضا               مرا به جايي سـير داد     : گويد  مي معراج

 )1/ااسـر ( 21»لنريه من آياتنا انه هو السميع البـصير        «ي   شريفه ي   آيه دركه    نا چن ؛شنيدم مي
  .)47: ص، 7: ج، 35 (شده است به آن اشاره

ممكنات از آن جهت است كه      ي    كليهروح عقلي انسان كامل بر        اشتمال ،از نظر ملاصدرا  
جزئيـات افـراد در آن        و كليات و   ي بوده وجودهاي    جهان ي  است كه خلاصه  او كتاب مبيني    

بـه   هنگام رسـيدن   اما   ؛به روح اعظم يا عقل اول است       اين پيش از اتصال    و  است جمع شده 
: ص،  4: ج،  34 (بر تمام موجـودات نيـست      بين قلم حق تعالي در احاطه       و فرقي بين او  ،  آن

 و كـه اولـين   كنـد كـه عقـل     مـي ثابـت   امـام صـادق    ملاصدرا با استناد به حديثي از      .)400
: فرماينـد  مـي   در اين حديث امـام .است )ص(روح نبي اكرم ، استخلق خداوندترين    محبوب

 .ايشان اطاعت نمود و به او دستوراتي داد    و    با او سخن گفت    ،قتي خداوند عقل را خلق كرد     و
 و نزد خـودم خلـق نكـردم       از ت تر    جلالم سوگند كه مخلوقي محبوب     و   به عزت : سپس فرمود 

ايـن عقـل اول مخلـوق       : نويـسد   مي شرح اين حديث   ملاصدرا در . )24-23:صص،  1:ج،  53(
از لحـاظ    و   ترين آنان اسـت    كامل و   ترين بزرگ و   مجعولات به خداوند  ترين    نزديك و   خداوند

اول ما خلـق  «: كه در روايات آمده است    چنان ؛موجوديت پس از خداوند دومين موجود است      
 اول ما « ،)313:ص،  54:ج،  54( 23»اول ما خلق االله القلم    « ،)97:ص،  1:ج،  54 (22» العقل االله

 كه به حـسب هـر       استاحدي   و ها اوصاف   اين ي  همه. )97:ص،  1:ج،  54 (24»خلق االله نوري  
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ملاصـدرا معتقـد اسـت كـه        . )218 -217:صص،  1:ج،  42 (شود  مي  به اسمي ناميده   ،صفتي

كـه   اسـت  روح نبي اكرم  هاي    يژگي و از،   براي عقل ذكر شده    تمام اوصافي كه در اين حديث     
چنـان  ؛ در شخص ايشان به طور آشكار ظاهر شـده اسـت   و  بودها   انبي ي  همهطن  نور او در با   
 ي  ظهور ثمره  و   يعني در خروج   ؛)22: ص،  25: ج،  54( »نحن الآخرون السابقون  «: كه فرمود 

 عـالم   ي  بذر شجره  زيرا نبي اكرم  ؛   بذر  مانند ؛ اول هستيم  وجود  و در خلقت   و آخرين هستيم 
ترين خلـق    نيز محبوب  نبي اكرم   و ترين خلق نزد من است     عقل محبوب : خداوند فرمود . بود

 هـر آنچـه     و  خيـر محـض اسـت       وجـود  چـون  و    است  وجود محبت تابع . استنزد پروردگار   
 آن نيـز    ابتهـاج و  تـر     در نتيجه ادراكش قوي     و  خيريت بيشتري دارد   ،باشدتر    ش كامل وجود

خيـر محـض    و نور االله .ستاشد ادراك را دارا    ، است خداوند كه مبتهج بالذات   . شديدتر است 
 از آن ،  ابتهاج  و ادراك،  وجود،   خيريت ي  درجهبالاترين  ،  بنابراين بعد از ذات حق تعالي     . است

  ).306-305:صص،49؛218–215:صص،1:ج، 42( است اولمسمي به عقل حقيقت محمدي
  عقل فعال .3 .8

 علم توسط آن ي افاضه  وفلاسفه معتقدند عقل فعال عامل معرفت عقلي انسان است
ند كه ا مدعي  وكنند تلقي مي حكما تعقل را نوعي اتصال به عقل فعال«. گيرد صورت مي

 و از آن جمله قواي حسيه  وابسته به بدن و  قوايي همه، نفس بعد از مفارقت از بدن
سعادت عقليه نائل  و به بهجت  ويابد  مي فعال اتصالبه عقل  وكند خياليه را رها مي

، 45 (استوحي   وصاحب علم عقل فعال، به اعتقاد ملاصدرا. )131: ص، 55(» گردد مي
 ي مرتبهجوهري قدسي است كه قواي نفس را از   و معقولاتي خزانهو ) 347 - 346: صص

ه انسان پس از طي مراتب بدين ترتيب ك. )942: ص، 45 (بخشد  ميفعليت، خارج كرده  قوه
 رسد كه آن نيز به عقل فعال متصل  مي عقل مستفادي درجهبه ها  رهايي از كاستي  وكمال
 صورت تمام ي فراگيرنده، جسم خود  ونفس  واز جهت ذات عقل فعال نيز .باشد مي

 ي صورت كماليه،  صور مكوناتمبدأ  ودر فيض  واسطه و باشد  ميحسي  وموجودات عقلي
ملاصدرا . )393-392:صص، 4:ج، 34 (مدرك كليات است  و نفوس وجودغايت وا اشي
 نور عقل فعال بر آن ،كامل گرديد  وموقعي كه استعداد نفس به فعليت رسيده: گويد مي

تخيلات آن را معقول   ومدركات  وبالفعل رساندهي  مرحلهكند كه نفس را به  اشراق مي
صورت كل نظام هستي ، با اتحاد نفس با عقل فعال. )143: ص، 9: ج، 35 (گرداند بالفعل مي

 ي همهشود كه ماهيت   ميعالمي عقلي، نفس به جوهر خود  وبندد در آن نقش مي
  آن وجودغرق در و ي در آنزيرا نفس فان ؛)250: ص، 36 (موجودات در آن تحقق دارد

ا  اشيي همهاصل ، مرآت تمام حقايق اشياست  وچون او عالم به جميع امور است و گردد مي
دارد كه  ملاصدرا بيان مي. )360 - 359: صص، 2: ج، 35 (بيند مي، را آن گونه كه هستند



 علم انسان كامل از ديدگاه ملاصدرا 

 
 

123
در  استعداد افراد ،گيرد  مي صورت همهعالم قدس براي   و علوم از عقل فعالي گرچه افاضه

كه  گردد  ميتر تقسيم ضعيف و تر  لذا نفوس به مراتب قوي.دريافت علوم يكسان نيست
بر اين وي . )385-384:صص، 3: ج، 35 (قرار دارد  بالاتريي درجهدر ا اولي ا وس انبينفو
يابد كه   ميچنان صفايي، است كه جوهر عقلاني نفس نبي در اثر اتصال به عقل فعال باور
، 2:ج، 42(زمان كوتاه دريافت كند در، معلم بشريي  واسطه معارف را بدون  وتواند علوم مي
در   وداند ميا در انبي  نيروي حدس قويوجود صدرا علت اين امر راملا. )443-442:صص

كه صاحب عقل قدسي ا انبي«: گويد باره مي  در اينوي  . استرأي همسينا ابناين نظريه با 
  واكثر احوالشان از تعلم به طوري كه در ؛اند تفكر قوي بوده و داراي نيروي حدس، هستند
 به عقل فعال متصل ،حتي بدون هيچ توجهي و رين توجهيبا كمت  وباشند  مينياز تفكر بي

-384:صص، 3:ج، 35 ؛220:ص، 2:ج، 10(»كنند دريافت ميوي  معارف را از  وگردند مي
،  نبوتي گانه سههاي  ويژگي  در بيانالشواهد الربوبيههمچنين ملاصدرا در كتاب . )385

نظري بر ي  قوهدر جهت  او ي كند كه نفس ناطقه  مي اول نبي را چنين توصيفويژگي
، ي كه شباهت كامل به عقل كلي عالم جاي تا؛ استدرخشش رسيده  و اعلاي صفاي مرتبه

هرگاه بخواهد بدون   ويابد  مياتصال كلي، در نتيجه با آن  وكند  مييعني عقل فعال پيدا
م لدني علو،  اتصال به عقل فعالي در نتيجه، مل زيادي داشته باشدتأ  وكه نياز به تفكر آن

به  داردكه عقل منفعل نبي بيان مي وي .گردد افاضه مي وي ساطت تعليم بشري بر وبدون
 ا و نفوس انبي،از نظر او. گردد  ميرو به نور عقل فعال شعله، قابليت  وعلت شدت استعداد

اين نفوس . نيازي به تعليم غير ندارند  ودر جميع مسائل علمي اي هستند نفوس زكيها اولي
 ي وسيلهه ب  وكنند  مي به عالم ملكوت اتصال پيدا،با سرعت  وندكثير و حدسي شديدداراي 

صور عقليه بدون تعلم  و علوم و  معقولاتي  به كليه،در زمان بسيار كمي، حدس خودي  قوه
 .كنند كه ساير افراد بشر از درك آن عاجزند در نتيجه اموري را ادراك مي  وگردند  مينائل
  . )342-341:صص، 36(داند ميا اولي ا وا مختص انبييژگي ر و اينوي 

  لوح محفوظ .4 .8
 و امام مبين، كتاب مبين، ام الكتاب، مختلف يابه اسم ،وحي لوح محفوظ در كلام

  : چنين است  آنبابدر  ديدگاه ملاصدرا. كتاب مكنون ناميده شده است
 همان  مرتبهين املاصدرا معتقد است .  استالاهيلوح محفوظ يكي از مراتب علم 

اين . )47: ص، 38 ؛125: ص، 37 (كه در عالم جبروت جاي دارد  استالاهيصورت قضاي 
 لذا كون .نسخي محفوظ است؛ زيرا جوهري است مجرد و از هرگونه تغيير الاهيصور علمي 

 -509 :صص، 3: ج ؛48–47:صص، 7:ج، 35 ؛104: ص، 7: ج، 34(فساد در آن راه ندارد و
اين لوح  بر خداوند متعال به قلم فرمان داد. )211: ص، 13: ج، 14 ؛297 :ص، 4: ج ؛514
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پس  اين لوح بنابراين. ثبت كند، گردد تا روز قيامت جاري مي كه حكم كرده  وهرچه مقدر

، پس آنچه به تفصيل در لوح محفوظ قرار دارد؛ قلم است يامحل الق  واز قلم قرار دارد
. )302:ص، 6:ج، 35(ت كه به اجمال در قلم موجود است آن چيزي اسي يافته تنزل  ومظهر

سخن خدا   وگيرد  ميملكي روحاني است كه علوم را از اقلام  وجوهري نفساني لوحبنابراين 
صور ، خداي تعالي و  چيز در لوح محفوظ نوشته شده است همهحقايق . شنود مي ها را از آن

ي  وجه به مرتبهدر اين ، يان آن آفريدهتمام موجوداتي را كه از آغاز آفرينش جهان تا پا
ه فق آن نسخه ب وسپس بر. )47: ص، 38 (ستده اقرار دا دور از كثرت تفصيلي  وبسيط
پس همان . اي است كه در لوح محفوظ موجود است  موافق نسخه وجودعالم. آورد  ميوجود

، م عقل فعال از عال،شود حسي نوشته ميهاي  نقش، قلم در لوح حسيي  واسطه گونه كه به
 كلي رسماي  به گونهاند،  اسبابشان نگهداري شدهو ها  علتي  واسطه صوري معلوم كه به

به اين دليل  و استانسان كبير  و محل اين صور نفس كلي است كه قلب عالم  وشود مي
 شود  مي بسيط عقلي افاضهي  به گونهالاهيآن از خزاين  لوح محفوظ ناميده شده كه بر

  . )295: ص، 6: ج، 35(
 لوح ملاصدرا معتقد است. كتب آسماني ديگر است و لوح محفوظ جايگاه حقيقت قرآن

 ي به گونه، است كه عقلاي  نخستين نوشته  وهاي آسماني آمدن كتبمحل فرود محفوظ
از اين لوح است : گويد ميوي . )302: ص، 6: ج، 35 (حروف زماني نوشته است و تفصيلي

اين . )48: ص، 7: ج، 35 (آيد اي آسماني بر رسولان فرود ميه كتاب و صحف، شرايع كه
قرآن . نوشته شده است )محفوظ(در لوح قضايي ، الاهيتوسط قلم اعلاي  الاهيهاي  كتاب

طبايي به اين حقيقت علامه طبا. )345: ص، 2: ج، 42 (از لوح محفوظ استاي  نيز نسخه
بدين جهت است كه لوح اند،  اب ناميدهاگر لوح محفوظ را ام الكت: گويد مي، اذعان داشته

. شود  آسمانى از آن استنساخ مىهر كتاب و  است تمامى كتب آسمانىي محفوظ ريشه
 به آن تصريح دارد )22ـ21/بروج( 25»بلْ هو قُرآْنٌ مجِيد في لَوحٍ محفُوظ«ي  چنان كه آيه

داراي مكانت عالي ، ز مكان منزّه اي  خارجي قرآن در حوزهوجود. )84: ص، 18: ج، 46(
  وشود آن ياد مي مانند  وعلي حكيم، لدي االله، الكتاب  ام،  به لوح محفوظ،كه از آن است
در محور علم فعلي خدايند؛ نه   وصادر از خداوند  وموجودهاي امكاني،  اين عناويني همه

 ي توان از آيه  كتاب در كتاب برتر را ميوجود.  كه عين ذات اوستالاهيازلي   وعلم ذاتي
 )20-18/مطففين( 26»كتاب مرقوم ما أدراك ما علّيون  وكلاَّ إنَّ كتاب الأبرارِ لَفي علّيين«

 . )210: ص، 13: ج، 14 (فهميد
  و هر آينه داراي اعتلاي مخصوص،در اُم الكتاب، قرآن قبل از تنزّل به مقام كثرت

  ومگر روحي كه داراي اعتقاد، به آن راه نيستيژه است كه هر فكري را  وبساطت  واحكام
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إليه يصعد «. )242: ص، 1: ج، 17 (قلبي كه از طهارت خاص برخوردار باشد  وطيب باشد

مهيمن بر   ويعني مقام جمعي قرآن كه همان اُم الكتاب است ؛)10/فاطر (27»الكلم الطيب
 كسي، ر است كه جز بندگان مطهرچنان پوشيده از اغيا آن، باشد هاي نازل مي  كتابي همه
لايمسه إلاَّ  في كتابٍ مكنون إنَّه لَقُرآنٌ كَريم«. )243: ص، 1:ج، 17 (آگاه نيستآن از 

إنَّما يريد االلهُ ليذهب «، طبق تعريف قرآن كريم از مطهران. )79-77/واقعه(28»المطَهرون
يتأهلَ الب الرِّجس نكُمرَ و عطَهطهارت  وفقط اهل بيت عصمت ،)33/احزاب(» كُم تَطهيراي 

 ، از قرآن را كه در دسترس احدي جز مطهران نيست مرتبهآن   وراه دارند به كتابٍ مكنون
 :ج، 14(داند مي مخصوص ائمه، »كتاب مبين«  و»لوح محفوظ«  و»ام الكتاب«يعني مقام 

  . )210: ص، 13
مساس  ، استروحش از هر تعلّقي طاهر  و طوباستي لذا انسان كامل كه خود كلمه
بنابراين اهل بيت . نمايد  در اُم الكتاب مشاهده ميآن را  وعلمي با مقام جمعي قرآن داشته

بلكه آنان از  ، استبه دورها   آننه تنها هرگونه رجسي از،  تطهيري كه به استناد آيه پيامبر
شاهد مقام جمعي قرآن كه همان لوح ، د مطهرن،آثار هرگونه رجسي هرچند ضعيف باشد

از  )ص (رسول خدا بنابراين. )243: ص، 1: ج، 17 (دباشن مي  استمحفوظ يا بالاتر از آن
، 19 (لوح محفوظ است  وكتاب مبين، أم الكتاب، مانند حقيقت قرآن، هاي قرآني نظر بحث

  . )53: ص، 8: ج
اشتغال دائم به ذكر   وبه عالم غيبيابي به معارف لوح محفوظ را توجه ملاصدرا راه دست

مشمول عنايت خداوند قرار ، اين صورت است كه انسان در. )487: ص، 37 (داند  ميخداوند
 ، استكتاباصل   وترين عوالم روحاني كه از بزرگ جان پاكش به عالم لوح محفوظ و گرفته

ونه كه براي رسول همان گ. گردد  نزد او هويدا مي،حقايق آن چنان كه هست  واتصال يافته
 واند  آن چنان كه بوده،  موجوداتي همهبر   وافتد  مياتفاقا برخي از اوصي  وگرامي اسلام
  . )23: ص، 47 (كند معرفت پيدا مي، خواهند شد

 هرگاه .دل انسان مستعد است كه حقايق لوح محفوظ در آن متجلي شودبنابراين 
  وشود  مي علم لوح به سوي دل روان،ودلوح محفوظ از ميان برداشته ش  وحجاب ميان دل

 اين امر حجاب او از ،شود  ميهايي آورد كه از محسوسات حاصل هر گاه روي به خيال
  . )93 - 92: صص، 32 (گردد  مي لوح محفوظي مطالعه

ها  هاي آن ويژگي  ازند كها  حقايق آگاهي همه كامل از افرادبه اين دليل  ،ملاصدرابه نظر 
آن لوح محفوظ   ويكي به عالم ملكوت: دو در گشوده است ،ها  آناي قلباين است كه بر

 احوال قيامت  وآينده  ولدني از حقايق آن كه شامل علم به گذشته  واست كه به علم يقين
 و  به عالم شهادت،در دوم ؛شود  مي آگاه،نم استجه  ودوم در بهشت  وسرنوشت نهايي و
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ها   آنحوادث  و از امور مردم، است تا از اين طريقگانه مفتوح به جانب حواس پنج و ملك

پيامبران  ،واقع در  واز كارهاي بد بهراسانند  ورا به كارهاي نيك ارشادها   آن وآگاه گردند
به حد  ،ها  آنهر دو نيرو در  ومحسوسات قرار دارند  ودر حد مشترك بين عالم معقولات

مراتب انساني ترين  اين كامل و ادا نمايندكامل توانند حق هر دو طرف را   مي وكمال است
  . )488 - 487: صص، 37 ؛355: ص، 36 (است

داند كه علوم انبيا از   ميحكما را در اين  وعلما علوم  واوليا  ووي فرق ميان علوم انبيا
  وعلوم علما  وآيد  ميدسته  ب،لوح محفوظ مفتوح است  و به عالم ملكوت،دري كه از قلب

 شود  مي اخذ،شهادت باز شده است  واز دري كه به عالم ملك  و حواس از طريق،حكما
دانند از عالم   مي،كردند قتي اطلاع بر لوح محفوظ پيداو )ع(ائمه. )488 - 487: صص، 37(

  وجود چون علت؛قوع خواهد پيوست وبه  وبراي اين عالم نوشته شده غيب چه سرنوشتي
خداوند در شأن لوح . )226: ص، 4: ج، 28 ( لوح محفوظ استي اين امور آن صور علميه

يعني اين كتاب جامع جميع  ؛)38/انعام( 29»فرطنا في الكتاب من شيءما«: محفوظ فرمود
 اين كتاب جامع جميع و هيچ چيز از دقايق در او فرو گذار نكرديم و حقايق است و اسرار

شناسد   نميين كتاب راسر ا. )285: ص، 1: ج، 31 (خواهد شدواقع  قايعي است كه تا ابدو
جامع جميع كلمات االله كه عبارت   يعني كتابي باشد؛مگر كسي كه به نفس خود قرآن باشد

زيرا ؛  انسان كاملكسي نيست جز اوو ) 285: ص، 1: ج، 31( است از حقايق عالم مفصلاً
 يوبه قلمر  وطبيعت گذر كرده  و ناسوتي بودن كند كه از نشئه تواند ادعاي كامل كسي مي
كتاب مبين بهره  و الكتاب  ام  واز لوح محفوظ  وجا به جبروت بار يافته باشد از آن  وملكوت

 أو أدنيدر مقام   و كرده را طي وجودصعود  ودو قوس نزول و وارد الاهين ئبه خزا  وبرده
  . ل گرديده باشدئاالله نا به لقاء

  اثبات و لوح محو .5 .8
كه مطرح شده است  الاهياز مراتب علم اي   مرتبه، اصدراثبات در آثار ملا  ولوح محو

  نقشالاهيهاي  مظاهر علم فعلي خداوند در صحيفه. باشد  علم قدري ميي مرتبههمان 
يثبت ام  و ءاما يش و لكل اجل كتاب يمحو االله«ي  بندد كه اين الواح با توجه به آيه مي

 ،ملاصدرااز نظر . گردد  مياثبات و لوح محو و شامل دو لوح محفوظ ،)39/رعد( 30»الكتاب
لوح  و در عالم قدر  ويكجا بوده و مجمل، لوح محفوظ و الاهيمعقولات در جهان قضاي 

  ومحو ،وي به اعتقاد. )49: ص، 33 ؛370: ص، 4: ج، 34 (اند گسترده و اثبات مفصل و محو
قدر علمي  و )104: ص، 7: ج، 34(گردد  مي وارد )قدر علمي(اثبات بر عالم ارواح قدري 

كه با مواد  عبارت است از ثبوت صور جميع موجودات در عالم نفسي به صورت جزئي
، در اوقات معين خود  واسباب خود بوده و مستند بر علل و است قخارجي خود منطب
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 و يات علوم در لوح قدر يا محوجزئ، از نظر ملاصدرا. )49: ص، 38 (گردد لازم مي  واجبو

  يعني لوح محفوظ نگه داشته شده است،كليات آن در بالاي آن ولي ؛يابد اثبات تبدل مي
مقيد به زمان   وهيأت مخصوص  وبا اشكال،  مشخصي صور جزئيه. )106: ص، 7: ج، 34(

عالم آن  و بندد  مينقش اثبات و لوح محو در، شود  ميمطابق با آنچه در خارج ظاهر  ومعين
 مثال عالم در جهان ي آينده ي چون نقشه .)49: ص، 38 (خيال كلي است و عالم مثال

 خواهد مستحضر آينده از، يابد راه مثال عالم به بتواند كسي اگر اين بر بنا ، استمضبوط
 با ،احساس راه از  ودارد طبيعت ي نشئه هم انسان چون ؛ استانسان ميسور امر اين  وشد

 ،همو  وخيالي  قوه با  ودارد برزخي تمثلات  وتخيلات ي نشئه هم  استارتباط در طبيعت
  ومحفوظ لوح ي نشئه با آن با كه دارد عقلي تجرد هم  واست ارتباط در مثالي مجردات با

  ومحو لوح از تواند مي هم ،كرد طي را ها راه اين اگر انسان. است پيوند در عاليه مجردات
 آن  واست كرده باز انسان روي به را راه كريم قرآن. محفوظ لوح از هم  وببرد اي بهره اثبات

 قوي نفوس صاحبان مانند كه اين مگر ؛كند كم را طبيعت عالم اشتغالات كه است اين راه
: ج، 18 (كند مشاهده هم را مثال عالم بتواند طبيعت عالم تدبير حين در كه برسد جايي به
 ثالم عالم سمت به آيينه اين اگر. است شفاف آيينه همانند انسان نفس؛ زيرا )53: ص، 7

 متوجه را نفس حقيقت انسان اگر و تابد مي نفس ي آيينه در عالم آن حقايق، گرفت قرار
 آن در البته. تابد مي وي نفس در ،محفوظ لوح يعني ،بالا عالم اسرار، كرد مثال از بالاتر عالم
 كلي معارف از سخن جا آن در چون ؛است عقلي معناي فقط بلكه ؛نيست صورت ديگر تابش

 آگاهي راز .)54: ص، 7: ج، 18 (صورت به رسد چه ؛جزئي معاني نه ،است عقلي حقايق و
 برقراري  ونشئه آن به آگاهي نيز غيب به آنان علم  وآينده حوادث از الاهي يااولي  وانبيا

 اثبات  ومحو لوح، مبين كتاب، الكتاب ام، محفوظ لوح يعني، عاليه الواح با حضوري ارتباط
 در ،آن اختياري مبادي ي همه با قبل از، افتد مي اتفاق آينده در آنچه كه است آن مانند و

اثبات  و لوح محو و بعد از لوح محفوظ. )351: ص، 8: ج، 14 (است شده تنظيم الواح آن
كه هر يك   تعيين يافته است،هاست آنچه ميان آن و زمين  وها آسمان، كرسي، عرش
 از تمام اين مقامات عالي بالا ، به تدريج،با سلوكتواند   مي انسان. ديگري استي يافته تنزل
به آن برزخيتي   وگذردسپس از آن هم در  وسرانجام با عقل اول اتحاد پيدا كند  ورفته

  . باشد  مي پايين احديتي مرتبهحدانيت است كه  وكه از جمله صفات آناتصال يابد 
  كرسي  و عرش .6 .8

 ي روايات نيز درباره  ودر زبان آيات. دارد  وجودمختلفي ياآركرسي  و عرش در مورد
  ويهاي متفاوتي از سوي ديدگاه، آثار ملاصدرا در.  شده استحقايق مختلفي بيان، آن

كرسي از مراتب علم  و ملاصدرا معتقد است عرش، اتييكي از اين نظر در. مطرح شده است
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  استنفس كليه و ليعقل ك، كرسي و مراد از عرش: گويد در اين مورد ميوي  .است الاهي

منظور از   ولوح قضا، منظور از روح اعظمواقع  در. باشد كه عقل كلي معبر به روح اعظم مي
  . )345: ص، 3: ج، 42 ؛132: ص، 12 (است لوح قدر،  كليهنفس

نسبت عرش به كرسي همانند نسبت : گويد اين باره مي  نور دري در تفسير سورهوي 
حكمي كه در عرش به  بنابراين هر. )370:  ص،4: ج، 34( قضا به قدر است  وعقل به نفس

  . )151: ص، 51 ( مفصل گشته است، در كرسي،صورت مجمل بوده
كرسي مقام ظاهري  و عرش مقام غيبي علم حق در مراتب خلقيه، تصريح احاديث بر بنا

 32»الرحمن علي العرش استوي« عبارتدر : فرمايند مي امام صادق. )322:ص، 6( 31آن است

  ابواب كرسي دو باب از  وعرش .ستااين عرش همان علم به كيفيت دادن به اشي ،)5/طه(
ست كه براي اولين بار مقرون با غيب هستند؛ چون كرسي باب ظاهر از غيب ا و غيب بزرگ

؛ آيند  مي وجودجا به از همانا گاه هم اشي آن  وكنند  مي از آن باب طلوع،سابقه موجودات بي
  وعلم قدر  وعلم عالم كون وها   باطن غيب است كه علم چگونگيباب عرشاما 
  وعلم بازگشت  وسكنات  وحركات  وعلم الفاظ  وت ارادهصف  ونيز مشيت و ها گيري اندازه
چون  ؛ دو باب قرين همديگرند،كرسي در علم  وپس عرش.  در آن باب است، همه، ابتدا

از اين جهت خداي . از علم كرسي است تر هم آن پنهان  وملك عرش غير ملك كرسي است
يعني عرشي كه صفتش  ؛)129/توبه(33»رب العرش العظيم«: فرمايد  عرش ميي تعالي درباره

. )321: ص، 6(كه هر دو علم قرين هم هستند  در عين اين؛از صفت كرسي استتر  عظيم
 اين جهت كه كرسى از  وعرش: گويد  مي در تفسير اين روايت،الميزانطبايي در علامه طبا
جا كه هر دو  ليكن در آن  و مثل هم هستند،ندا ظهور موجودات  وپيدايش أمنش  ومقام غيب

 ؛رسانند از غيب را مى  مرحلههر كدام يك  و كند شان فرق مىي معنا،شوند در كلام ذكر مى
يكى در ظاهر كه : باشد  داراى دو در مى،كه يك مقام است چون مقام غيب در عين اين

 . يكى هم در باطن كه بعد از آن قرار دارد و  استمتصل به اين عالم و مشرف
 قوع و دو به اعتبار تفرقي است كه در احكام صادر از آن دو به بطون در هر  وظهور

 به ،تفصيل و احدي هستند كه به سبب اجمال وحقيقت امر كرسي در و عرش. پيوندد مي
 در كرسي به طور ،اجمال آنچه در عرش استي ؛ يعنشوند  مياز هم جدا و  تقسيم مرتبهدو 

  . )168 - 166: صص، 8: ج، 46 (كند به صورت مفرداتي مختلف ظهور مي و مفصل
كه از امام  كند  روايتي از امام صادق نقل مي،الآيات اسرارملاصدرا همچنين در كتاب 

آن : فرمود .پرسيدند )255/بقره( 34»الارض  ووسع كرسيه السموات «ي آيهي  درباره صادق
از جهتي : عرش دو نظر را مطرح نمودندي  دربارههمچنين ايشان . علم حق تعالي است

همچنين از ايشان .  عرش عبارت از علم است،از جهت ديگر  وعرش حامل تمام خلق است
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خداوند محيط بر تمام : فرمودند .ال شدؤس )5/طه(» الرحمن علي العرش استوي«ي  درباره

. عرشي كه به معناي علم است. از چيز ديگر نيست تر زي به او نزديكهيچ چي  وستااشي
 و چهار نفر از آخرين يعني محمد و عيسي و موسي، ابراهيم، چهار نفر از اولين يعني نوح

ايشان به . )119: ص، 33؛ 46 - 45: صص، 5 (نمايند  ميرا حمل آن حسين  وحسن  وعلي
، ابراهيم، نوح بر چهار شريعت )ص(بل از پيامبراين دليل حاملان عرش هستند كه انبياي ق

به ديگران انتقال  حسين  وحسن، بعد از پيامبر نيز علم از علي واند  عيسي بوده  وموسي
 من حوله يسبحون بحمد  والذين يحملون العرش« ي آيه كه )99: ص، 1: ج، 42 (يابد مي

يحملُ عرشْ ربك فَوقَهم  و «ي آيهو ) 7/غافر( 35»يستغفرون للذين آمنوا  ومنون بهؤي  وربهم
كه احتفاف   اين آيات علاوه بر اين.مؤيد همين نظريه است )17/الحاقه( 36 »يومئذ ثمَانيةٌ

آن اين است كه كسانى  و نمايد  نكته ديگرى را نيز افاده مى،كند ملائكه را به عرش ذكر مى
معلوم است كه اين اشخاص كسانى بايد  و ندكن هم هستند كه عرش پروردگار را حمل مى

 مصدر آن  وهىموجود عظيمى كه مركز جميع تدابير الا  وباشند كه چنين مقامى رفيع
آن علمى  بنابراين منظور از عرش. )158: ص، 8: ج، 46 (آنان باشد  وجودقائم به ،است

ها  آن. ويندهى حاملان علم احاملان عرش الا  واست كه خداوند به حاملين عرش داده
هر قدر و ) 163: ص، 8: ج، 46 ( استعلمايى هستند كه خداوند از علم خود به آنان داده

سهم بيشترى در حمل اين عرش عظيم ، انسان يا فرشتگان علم بيشترى داشته باشند
مخلوقى هستند كه   وحاملان عرش حاملان علم خدايند«: فرمايد مي )ع(رضام اما. دارند

از . )131 - 130: صص، 1: ج، 52(» كنند ميعلم او كار ه ب  وح گويندگرد عرش او تسبي
مقام علم فعلي خداي   وعرش مقام فرمانرواييكه  شود  استفاده ميهم )ع(كلمات اهل بيت

 ، هر چه هست،شود اى كه به تدبير خداى تعالى اداره مى  صور امور كونيه؛ زيراسبحان است
و عنْده مفاتح «: فرمايد باره است كه مى   ايندر و  استدر عرش خداى تعالى موجود

 كنايه از ،)3/يونس( 38» علَى العْرْشِ ثُم استَوى«: كه فرمود پس اين. )59/انعام( 37»الغَْيبِ
طورى كه هيچ موجود ه ب ؛است قيامش به تدبير امور آن  و بر ملك خود خداوندتسلط

  هر موجودى را به كمال، نظامى دقيقدر و شود بزرگى از قلم تدبيرش ساقط نمى  وكوچك
تدبير خود ،  لذا پس از ذكر استوا.دهد  حاجت هر صاحب حاجتى را مى،ش رسانيدها اقعيو

  . )150: ص، 8: ج، 46( )3/يونس( 39»يدبرُ الْأَمرَ«: فرمايد مى  وكند را ذكر مى
زيرا  ؛متاي علم فعلي اوستربوبيت خداست كه ه  وتدبير  ونيز مقام فرمانروايي كرسي

مقصود و ) 128: ص، 12:ج، 14(عامل تدبير جهان است، فلاح  وصلاح  و به خيرالاهيعلم 
  و بر آسمانالاهيرحمت   وگسترش علم ،)255/بقره( »الأرض و وسع كُرسيه السماوات«از 
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مقام توان گفت كه   ميدر نتيجه. ربوبيت اوست  وعلمِ تدبير، مراد از علم هم  وزمين است

  .  استتدبير برگرفته از مقام علمي خداوند و ربوبيت و فرمانروايي و استيلا
 تفسير شده است الاهيعرش به علم   وآراي دانشمندان اماميه نيز كرسي  ودر روايات

كرسي همان موجود غيبي معنوي  و بنابراين عرش. )327: ص، 6 ؛309: ص، 2: ج، 48(
 علم فعلي مقدر،  اتّحاد مصداقي دارند؛ با اين تفاوت كه كرسيالاهيلي هستند كه با علم فع

پس . )131: ص، 12: ج، 14 (غير مقدر خداست و علم فعلي نامحدود، عرش  ومحدود و
: ص، 8: ج، 46 (مقام علم نيز هست ، استطورى كه مقام تدبير عام عالم  عرش همان

 انسان كامل كه ؛ زيرامعلوم است ان معصوم براي امامالاهيكرسي به تعليم  و عرش. )159
، 13 (عيني دارد و  علميي  احاطهالاهي اسماي حسناي ي همه بر ،مظهر اسم اعظم است

  . )331: ص، 6: ج
داند كه انسان كامل در مراحل   ميكرسي را از مراحلي  وملاصدرا عرشهمچنين 

 به تعين ،انسان كامل ابتدا: گويد مي وي .شود مي وارد ها  آندر قوس نزول در، آفرينشش
ظهور اقدس حق در قلم   وسپس به اراده  وگردد  ميدر علم خداوند متعين، خاص خود

سپس به مقام . يابد  اختصاص مي،مشتمل بر عالم عقول است  واعلي كه همان عقل اول
 به اعتبار ظهور حكمش در اجسام،  طبيعتي مرتبهسپس در   وشود مي وارد »لوح نفس«

 جهات ي كننده تعيين  واسم رحمان يا در عرش كه محل استو،پس از آن. شود يموارد 
پس از   واسم رحيم است يا در كرسي كريم كه محل استو،پس از آن. شود مي وارد ،است
 وارد  به هيولايي عنصريات در صور عناصر متعلق،پس از آن  وگانه هاي هفت  در آسمان،آن
  . )47: ص، 6: ج، 34 (است راتب تدبير امر از م مرتبهاين نهايت   وشود مي
     اوصياي پيشين  وعلوم انبيا .7 .8

به ارث   و به آسمان برنگشت، ديگر نازل شدالاهي ياانبي و هر علمي كه به حضرت آدم
به پيامبر ها   آنكند تا مجموع هر پيامبر علوم انبياي گذشته را نزد خود جمع مي  ورسيد

حقيقت . )429: ص، 1: ج، 52 (يابد پس از ايشان نيز انتقال مي  ورسد مي )ص(گرامي اسلام
مراتب تمام   واز مقام، يت حقايق در مقام احديتؤر  واتصال به مبدأي  واسطه پيامبر به

ارث اين  وبنابراين. اين مقام نبوده است، سير استكمالي ساير انبيا  وپيامبران افضل است
 ، استترس هيچ موجودي غير از خاتم الانبيا نبودهحقايق لدنيه را كه در دس  وعلم معارف

  . )221: ص، 3 (اجد استو
: ج، 53 (داناي به قرآن هستم  و رسول خداي كه من زاده فرمودند حضرت امام صادق

 ؛هستند )ص(ارث علم رسول ومنظور ايشان از اين بيان اين است كه ايشان. )156: ص، 1
بلكه  ؛گذارند دينار به ميراث نمي  ودرهما انبي  وباشد  ميباطن پدرش  وزيرا فرزند سر
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لادت صوري كه روشن و .معنوي  وصوري: لادت بر دو نوع استو و علم استها   آنميراث
 معلم  وعالم از آن جهت كه عالم است  ولادت علم ولادت معنوي عبارت است ازو؛ اما است

. فرزند است  وسبت پدرروحاني مانند نولادت  در اين، مريد  وشيخ نسبت به شاگرد و
  و پس آنان فرزندان روحاني.استولادت  جامع هر دو )ص(بنابراين نسبت ائمه به پيغمبر

به . )347:ص، 2:ج، 42(علم نبي هستندوارث   پس آنان.باشند  ميآن حضرت جسماني
 )ع(علي،  علم آن حضرتي باب مدينه  وعلم خاتم الانبياوارث  ،شده واردحسب روايات

ي  كليهاين علم بايد وارث  ملاصدرا. )47:ص، 4:ج، 42؛ 436: ص، 31: ج، 54(باشد مي
 از مخزن علم پيامبر ،ه استالاهيمعارف   ورا كه مربوط به حقايق )ص(ارده از پيامبر واحكام

  وافاضه اسرار حكمي  وعلوم قرآني ، ويكانوني است كه از  ومنبع )ص(پيامبر. اخذ نمايد
 آنچه شامل آن ر بمحيط چون شأن مدينه ؛هاست محيط به آن و او مصدر  وكند  ميريزش
 ،آن حضرتي  واسطه اسرار به  واين معارف  وآن رازهاست شارح )ع(علي و باشد مي ،است

اسلامي هاي  فرقه وها   علوم تمامي گروه،به عبارتي ديگر  وبراي ديگران قابل فهم است
روايت شده  )ص(مچنين از رسول خداه. )47: ص، 4: ج، 42 (شود  ميمنتهي به آن حضرت

، 8: ج، 54()ع(اصول علم به علي  وجوامع  واصول كلمات به من داده شده است  وكه جوامع
تو نسبت به : فرمودند )ع(است كه خطاب به حضرت علي )ص(بيان رسول خداو ) 28: ص
، 38:ج ،54( پيغمبري نيست،كه پس از من آن  جز؛ هارون نسبت به موساييي  به منزله،من
اند  اهل درخت علم و اهل بيت نبوت )ع(بنابراين امامان معصوم. )49:ص، 4:ج، 42؛ 154:ص

آن در اصل   وهاست  آني كه در خانهاند  طوبي تعبير شده زبان شريعت به درخت كه به
  وكشَجَرَةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثابِت«: فرمايد  مي وكرده كه خداوند به آن اشاره  چنان؛بهشت است

پس آنچه از اهل بيت . )25-24/ابراهيم( 40»تُؤتْي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإذِْنِ ربها ءافَرْعها في السم
 وارثان مندان از علم آنان بهره و گيران فرا و  عبارت است از ميراث علم،نبوت بايد فرا گرفت

  . )42: ص، 2: ج، 42(كنند يابي ميايشان نور كه به انواراند  انبيا
   

  گيري نتيجه. 9
به  )ص( معصوميني ائمه، بيان كرد از نظر ملاصدرا توان  مي،باتوجه به آنچه گذشت

افاضه ها   آنهبي برخوردارند كه از سوي حق تعالي بهو  و از علم لدني،كامل  عنوان انسان
كل چون خداوند ب و كنند  به صورت شهودي دريافت مي،علوم را از نزد خداوندها   آن وشده

علاوه . است بكل شيء عليم ، خداوندي انسان كامل نيز به عنوان خليفه ، استشيء عليم
 ،ها  آن يكي از مصادر مهمگيرد كه  علم انسان كامل از منابع متعددي سرچشمه مي، برآن
انسان كامل با صعود به . اشاره كرد ... ولوح محفوظ، عقل فعال، عقل اول، توان به قرآن مي
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از حقايق  ،اي  مرتبهدر هر  ،ي گذر كرده وجود عوالمي همهاز ، »وسين او ادنيقاب ق«مقام 

گاهي عقول آ  ومثال  او از حقايق علمي موجود در عوالم طبيعت.شود  ميآن آگاه موجود در
چون از ابزارهاي معرفتي  و گردد اقف مي والاهيقدر  و  اسرار عوالم قضاي بر كليه  ويابد مي

  مرتبه ادراك را در هر ي ترين نحوه كامل و ترين جامع ،برخوردار استشكل ترين  به كامل
  وجودمراتب ادراك انسان با عوالم ،ملاصدرا از نظر ،دارا خواهد بود؛ زيرا چنان كه بيان شد

در مراتب هستي   وكند  ميدر مراحل ادراكي سير، انسان با حركت جوهري و تطابق دارد
 تعالي به عالم عقل و اتحاد با صور مثالي و لم ماده به عالم مثالبا گذر از عا  ويابد  ميتعالي

 .گردد به تجرد تام عقلي نائل مي  وكند حقايق عقليه را درك مي، معقول  واتحاد عاقل و
 ،چون از نظر ملاصدرا  وگردد  بعد از خداوند نائل مي وجودي مرتبه به بالاترين كسيچنين 

 ،انسان كامل بعد از خداوند ،شديدتر است  وتر راكش قوي اد،تر باشد ش كاملوجودهر آنچه 
  .  ادراك برخوردار استي درجهاز بالاترين 

 ي همه علم او ي  لذا گستره. عوالم هستي حضور داردي همهبدين ترتيب انسان كامل در 
چيزي   وگردد  آگاه ميالاهي مراتب علم ي همهاز   وگيرد مي موجودات عالم هستي را در بر

پس از شهود اجمال حق   وماند؛ زيرا او پس از مقام فنا  نمي علمي او مخفيي حاطهاز ا
 از جهت علم به ،علمي كه او به حقايق دارد. كند  مظاهر مشاهده ميي همهاو را در ، تعالي

معارف را از ذات   و علوم،در قوس نزول نيز انسان كامل به عنوان صادر اول. هاست مبدأ آن
  . دهد را تنزل مي  آن و ه گرفتالاهياقدس 

لو كنت اعلم الغيب «اند  اطلاعي نموده اظهار بي، اگر در برخي موارد از بعضي از امور
» لابكم و أدري ما يفعل بيو ما«و ) 188/اعراف(» ما مسني السوء و لأستكثرت من الخير

به ها   آن و بشري آن بزرگواران بوده استي جنبه و به اقتضاي زندگي مادي ،)9/احقاف(
  . توانند بدانند  ميبه مشيت خداوند،  هرچه را بخواهند،الاهيعنوان كليدداران خزائن علم 
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  ها يادداشت

  .ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم .1
  . تعليم داد را به آدما  اسمي همهخداوند  .2
اصل شـود   صورتشان در عقل ح    و    موجودات طبيعي اين است كه معلوم انسان گردند        ي  همهشأن   .3

شدن را پيدا كنـد      ، شايستگي معقول  هر عمل ديگري   و   كه بدون عمل تجريد    يا اين  به صورت تجريد  
  . كه معقول بالفعل گردد تا اين

  . ايم به شماره آوردهاي  كنندهآشكار )لوح محفوظ( چيز را در كتاب  همه و .4
  ؟پرستش كنم، ام  نديدهآيا پروردگاري را كه .5
 نـه بـه آن      ؛هاسـت  خارج از آن   و   باشدها     آن گونه كه ممازج    نه به آن   ؛ اشياست ي همهو داخل در    ا 6

  . باشدا صورت كه غائب از اشي
 گفتـه شـده اسـت كـه         ،به همين دليل    و پذير نيست  شهود امكان   و  از طريق كشف   شناختش جز  .7

  .  براي او علمي نيست،هركس براي او كشفي نيست
  . قلب مؤمن عرش رحمن است .8
  .  به من نشان بده،را همان گونه كه هستندا وردگارم اشيپر .9

  . است كه دارداي  هركس در بند انديشه .10
  وجـود   تعلقـي او بـه     وجـود   و  عقلاني رسيد  ي  مرتبه و   هنگامي كه نفس در مسير كمال به مقام        .11

 عقـل  تجـرد نظيـر   و موجودي در غايت صفا  وشود  مي با عقل فعال متحد    ،عقلي مجرد مبدل گرديد   
  . گردد  ميفعال
  . را علم آموخته بوديموي  ،و از نزد خود .12
ما آن كتاب را نـوري گردانيـديم كـه           ولي   ايمان چيست؛  و   دانستي كه كتاب    نمي تو پيش از آن    .13

  . كنيم  ميآن هدايت ي به وسيله، هركس از بندگان خود را بخواهيم
  .  به تو آموخت،دانستي نميآنچه  و .14
  . بي اندازه است و عنايت خدا به تو عظيم  و به تو آموخت كه لطف،دانستي نميه آنچ و .15
  . توانند به آن دست زنند  نمي پاكان جزو .16
  . شما را از هر عيب پاك گرداند  ورا دور گرداند  پليدي،از شما اهل بيت خواهد  ميخدا .17
  . ود را به بندگان شناساند خ،كه او را بنگرند آن  كتاب خود بيپس خداي سبحان در .18
  .  علم نوشتن آموخت،آن خدايي كه به بشر. استترين  و پروردگار تو كريم .19
  . ام الكتاب نزد اوست  وكند محو يا اثبات مي،خداوند هر چه را بخواهد .20
  . ستابين  ونشان دهيم كه او شنوا تا برخي از آيات خود را به او .21
  .  عقل است،د آفريداولين چيزي كه خداون .22
  .  قلم است،اولين چيزي كه خداوند آفريد .23
  .  نور من است،اولين چيزي كه خداوند آفريد .24
  . نگاشته است حق در لوح محفوظ كه است )الاهي(قرآن بزرگوار ، اين كتاب .25
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 ؟يـين چيـست   دانـي كـه عل      مـي  چه و    اعمال نيكوكاران در عليين است     ي  چنين نيست كه نامه    .26

  . كتابي است كه به قلم حق نوشته شده است
  . رود  ميپاكيزه به سوي او بالا و سخنان نيك .27
تواننـد    نمـي   پاكان جز و   به درستي كه اين قرآن بزرگواري است كه در كتاب محفوظ مقام دارد             .28

  . به آن دست زنند
  . گذار نكرديمهيچ چيز را در كتاب فرو .29
ام الكتاب نزد     و كند محو يا اثبات مي    ،خداوند هر چه را بخواهد    . ي است قت معين  و   هر چيزي را   .30

  . اوست
  .العرش هو الباب الباطن و الباب الظاهر هو لأن الكرسي .31
  . خداي رحمن بر عرش استيلا يافت .32
  . او پروردگار عرش بزرگ است و .33
  . زمين فراتر رفته استو ها   علمش از آسمانيقلمرو .34
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  . اسراء: قم،  عباس رحيميانبه تحقيق،  انديشهي سرچشمه، )1386(، ــــــــــــــــــــ .17

  . اسراء: قم،  علي اسلاميبه تحقيق،  پيامبران در قرآني سيره، )1389(، ــــــــــــــــــــ .18

: قـم ،   حـسين شـفيعي    به تحقيـق  ،   رسول اكرم در قرآن    ي  سيره،  )1385(،  ــــــــــــــــــــ .19
  . اسراء

  . رجاء: تهران، شناسي در قرآن شناخت، )1372(، ــــــــــــــــــــ .20

   . اسراء: قم،  محمد محرابيبه تحقيق، قرآن در قرآن، )1388(، ــــــــــــــــــــ .21

  . حكمت: تهران، عاقل به معقول اتحاد، )1366(، حسن، حسن زاده آملي .22

  . الف لام ميم: تهران، انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه، )1383(، ــــــــــــــــــــــ .23 

د صـمدي   وشرح داو ،  شرح انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه      ،  )1389(،  ــــــــــــــــــــــ .24 
  . ريحان  وروح: قم، آملي
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  . قيام: قم، قرآن  وانسان، )1381(، ــــــــــــــــــــــ .25 

  . زارت ارشادو: تهران، الهمم در شرح فصوص الحكم ممد، )1378(، ــــــــــــــــــــــ .26 

  . رجاء: تهران، نصوص الحكم بر فصوص الحكم، )1375(، ــــــــــــــــــــــ .27 

  . بوستان كتاب: قم، هزارويك كلمه، )1381(، ــــــــــــــــــــــ .28 

بنيـاد حكمـت   : تهـران ، الاهيهرمونتيك فهم كلام  و  ملاصدرا،  )1380(،  سيد محمد ،  خامنه اي  .29
  . اسلامي صدرا

پژوهـشگاه  : تهـران ،  نظام حكمت صدرايي  ،  )1388(،  حسن پناهي آزاد    و عبدالحسين،  خسروپناه .30
  .  اسلاميي انديشه و فرهنگ

  . مولي: تهران، شرح فصوص الحكم، )1368(،  تاج الدين حسين،ميخوارز .31 

 و فلـسفي ، عرفـاني ، روايي، علم امام با رويكرد قرآني،  )1388(،  طاهره آل بويه    و محمد،  رستمي .32
  . كتاب بوستان: قم، كلامي

انجمـن  : تهـران ،  تـصحيح محمـد خواجـوي      بـه ،  اسرارالآيات،  )1360(،  ن شيرازي لهيأصدرالمت .33 
  .  ايراني فلسفه  وكمتح

  . بيدار: قم، تحقيق محمد خواجويبه   تفسير قرآن الكريم،،)1366(، ــــــــــــــــــــــ .34

 دار إحياء : بيروت،  ه الاربع ه في الاسفار العقلي   ه المتعالي ةالحكم،  )1981(،  ــــــــــــــــــــــ .35 
  . التراث

الـدين   جـلال  تحقيـق سـيد    و   تـصحيح بـه   ،  هالشواهد الربوبي ،  )1360(،  ــــــــــــــــــــــ .36 
   .المركز الجامعي: مشهد، آشتياني

: تهران،  تصحيح سيد جلال الدين آشتياني    به  ،  المعاد و المبدأ،  )1354(،  ــــــــــــــــــــــ .37 
  .  ايراني فلسفه و انجمن حكمت

، اي تعليق سيد محمـد خامنـه       و تصحيحبه  ،  هيلاهالا المظاهر،  )1387(،  ــــــــــــــــــــــ .38 
 . بنياد حكمت صدرا: تهران

انجمـن  : )جـا  بـي (،  تصحيح محسن مؤيـدي   به  ،  ايقاظ النائمين ،  )بي تا (،  ــــــــــــــــــــــ .39 
  . ايران ي فلسفه  واسلامي حكمت

: تهـران ،  قلي حبيبـي   جف ن به تحقيق ،  هيات شفاء تعليقه بر الا  ،  )1382(،  ــــــــــــــــــــــ .40 
  . بنياد حكمت صدرا
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اهتمـام دكتـر سـيد حـسين          و تصحيحبه  ،   سه اصل  ي الهرس،  )1340(،  ــــــــــــــــــــــ .41 

 . منقول  ودانشگاه معقول: تهران، نصر

: تهـران ،  محمـد خواجـوي   تـصحيح   بـه   ،  شـرح اصـول كـافي     ،  )1383(،  ــــــــــــــــــــــ .42 
  . تحقيقات فرهنگي  و مطالعاتي مؤسسه

، محمد مصطفي فولادكـار   تصحيح  به  ،  ة الأثيري شرح الهداية ،  )ق1422(،  ــــــــــــــــــــــ .43 
  .  التاريخ العربيمؤسسة: بيروت

تـصحيح حامـد    بـه   ،  نالاهيمجموعه رسائل فلسفي صـدرالمت    ،  )1375(،  ــــــــــــــــــــــ .44 
  . حكمت: تهران، ناجي

 ي  مؤسـسه : تهران،  محمد خواجوي تصحيح  به  ،  مفاتيح الغيب ،  )1363(،  ــــــــــــــــــــــ .45 
 . تحقيقات فرهنگي

انتـشارات اسـلامي     دفتـر : قـم ،  الميزان في تفسير القرآن   ،  )ق1417(،  محمد حسين ،  طباطبايي .46 
 . قمي  ي علميه حوزهي مدرسين  جامعه

  و ترجمه،  پژوهشي در باب علم امام    ،  )1386( ،محمد حسين مظفر    و  محمد حسين  ،يطباطباي .47 
  . دارالفكر: قم، شيرواني تحقيق علي

 ،تحقيـق احمـد قـصيرعاملي   بـه  ، القـرآن  التبيان في تفـسير  ،  )بي تا (،  محمد بن حسن  ،  طوسي .48 
   التراث ءااحي دار: بيروت

بنيـاد  : تهـران  ،متون دينـي   عرفاني روح القدس در    و   تحليل فلسفي ،  )1387(،  فاطمه،  علي پور  .49 
   .حكمت اسلامي صدرا

  . الكتاب العربي دار: بيروت، العلوم ءااحي ،)بي تا(، ابوحامد، غزالي .50 

: قـم ،   سيد جلال الدين آشتياني    به تعليق ،  مشارق الدراري ،  )1379(،  سعيدالدين سعيد ،  فرغاني .51 
  . تبليغات اسلامي دفتر

، محمـد آخونـدي     و غفـاري  علـي اكبـر    به تحقيق  ،كافي،  )ق1407( ،قوبعمحمد بن ي  ،  كليني .52 
  . ةالكتب الإسلامي دار: تهران

 . دار الحديث: قم، الحديث  داربتصحيح، كافي ،)ق1429(، محمد بن يعقوب، كليني .53 

 . التراث العربي إحياء دار: بيروت، بحارالأنوار، )ق1403( ،محمدباقر، مجلسي .54 

  . صدرا: تهران، ت فلسفيمقالا، )1389(، مرتضي، مطهري .55 
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محمـد انـصاري    تـصحيح   بـه   ،  كتاب سليم بن قيس الهلالي    ،  )1405ق(،  سليم بن قيس  ،  هلالي .56 

 . الهادي: قم، ينيزنجاني خوي

پژوهـشگاه  : تهران،  عرفاني  و  امامت با دو رويكرد فلسفي     ي  فلسفه ،)1383( ،سيد يحيي ،  يثربي .57 
  . انديشه اسلامي  وفرهنگ

  


